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 بخش اول – يادداشتهايي در باره ي آنارشيسم

  دكتر مهدي پيروزنيا

  : بخش اول

Anarchism از واژه ي يوناني ANARCHIA  مخالفان ، آن . گرفته شده و به معناي بي سروري و فقدان حكومت و رهبري است
نا كرده اند اما آنارشيسم به هيچ عنوان به معناي هرج و مرج طلبي نيست بلكه مي توان آن را جايگزيني نظمي نو با را هرج و مرج طلبي مع

نظمي كه بر اساس هماهنگي با نظام طبيعي ، از درون يك . شناخته شده دانست   متفاوت از نظم  ريشه ها ، بنيادها و فرم و نمودي
كه خود تحت تاثير  ريزسيستمهاي منظم بوجودآمده براساس قدرتهاي دروني اي  فاقد  يا( » ياد منظومه هاي قدرت بن«  سيستم فاقد 

كانون قدرت ونافي نياز به آن در اداره   نهدر واقع آنارشيسم به معناي نفي هر گو. پديد مي آيد ) شارهاي يك قدرت نهايي و مركزي هستند
اصلي ترين كانون قدرت در عصر حاضرو در جوامع انساني محدود . و پيشبرد اهداف گروههاي اجتماعي و بخصوص جامعه ي انساني است 

“ آنارشيسم خصوصادولت است و ) خوانده مي شوند  ملت  –كه تحت تعريف سياسي ، كشوريا دولت ( سياسي ، –به مرزهاي جغرافيايي 
اعمال يا تاثير گذاري عمدي وتسلط آمرانه ي هرنوع كانون قدرت نهادينه شده و دولت سازمان يافته حتي تحت عنوان دولت پرولتاريايي را 

 . رد مي كند

مبناي كلي به چالش كشيدن دولت از سوي 
آنارشيستها در درجه ي اول اعتقاد به نقش 

افراد جامعه شناخته شده ي دولت در استثمار 
در جهت حفظ نظامهاي طبقاتي ، سياسي ، 

 …و  اقتصادي ، كاستي ، سنتي ، مذهبي 
درنگرش ماركسيستي كه بسياري از . ( است 

مكاتب سوسياليستي و كمونيستي نيز برآن 
وسيله اي است در  صحه مي گذارند ، دولت 

جهت حفظ نظم موجود ، امتيازات ويژه و 
و ديگر صور حركت ِطبقه ي فرودست كه به منظور ايجاد  …جلوگيري از هرگونه تلاش ، مبارزه ، شورش و طبقه ي فرادست و  منافع 

بر پايه ي “ هر چند براساس تعاريف ماركسيستي مفهوم طبقه عموما) تغيير و برهم زدن نظم حاكم و استثمار ناشي از آن در جامعه 
شد ه و بر اين اساس دولت نيز حافظ منافع طبقه ي فرادست اقتصادي   د تعريفاقتصادي و وضعيت فرد نسبت به عوامل تولي  موقعيت 

كانونهاي قدرت وحكومتها و قوانين وضع شده تحت سلطه ي  معرفي مي شود ، اما از نگر آنارشيستها هر گونه فرادستي در جامعه ، توسط 
اس آنها دولت كه معمولا متشكل و تجمعي از كانونهاي قدرت بنابراين كانونهاي قدرت و در ر . آنها ، پديد آمده و حمايت مي شود  

از سوي . كوچكتر است يا در راس هرم شبكه اي سازمان ارتباطي كانونهاي قدرت است ،از استثمار توده ها يا فرودستان پشتيباني مي كنند 
تماعي شدن در جامعه جهت توليد ، تربيت و حفظ ديگر يكي از مهمترين وظايف حاكميتها ي اجتماعي و دولتها ،نظارت و كنترل فرايند اج

موجودي است اجتماعي كه بخش “ آنارشيستها با اين استدلال كه انسان ذاتا . نيروهاي اجتماعي وواحدهاي دوام بخش جامعه است 
و   ِگروه اجتماعي  نوع  در عاليترين كه ( اجتماعي  گروههاي  اعظمي از نيروهاي انديشه و عمل خود را در راه ايجاد ، حفظ و تكامل 

صرف مي كند ، معتقدند كه اگر انسان به حال خود گذاشته شود ،همسو با . )حيات مي يابد  جامعه  اجتماعي ،  بالاترين سطح ارتباط 
ه تمركز بهتر و سريعتر مراحل تكامل زندگي اجتماعي را طي خواهد كرد و وجود نياز به هرگون  با آن ،  حركت تكاملي طبيعت و هماهنگ

آنارشيزم . عاملي در جهت ايستايي و سدي در برابر پويايي و تغيير مداوم است ، را رد مي كنند “ دولت كه عملا قدرت در نهادي به نام 
از قبول مالكيت خصوصي در  اعتقادات را در بر مي گيرد و  همچنين از نظر نگرش به مالكيت ، طيف وسيعي ازنگرش ها و 

يعني مالكيت در نهاد جايگزين  تا مخالفت كامل با مالكيت چه در شكل مالكيت خصوصي و چه در شكل متمركز آن اناركوكاپيتاليست 
به نظر آنارشيستها ، جامعه به جاي .  مي شود  در آنارشيسم كمونيستي را شامل ) مانند دولت پرولتاريايي ( قيم مردم  دولت ِ  عمومي يا 

اس يك سلسله پيمانها و قراردادهاي اجتماعي مِنعقده بين افراد يا بين گروهها و اتحاديه ها كه با هدف هر نوع حكومت و سلطه بايد بر اس
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قابلت تغيير و پويا يي است ،اداره شود و امور مربوط به توليد و توزيع  كاستن از فشار و تحديد هرگونه قدرت موجود ، وضع مي شود وداراي 
ذكر لزوم قابليت تغيير و پويايي در قراردادهاي اجتماعي و توافقات كه . رف كنندگان قرار داشته باشد نيز در دست خود توليدكنندگان و مص

منظور پيشگيري از ايستايي قوانين و قراردادهاي اجتماعي و جلوگيري از تبديل شدن آنها به   در مفهوم قوانين تجسم عملي مي يابد به
حساس در آحاد جامعه وجود داشته باشد كه هيچ قانوني براي هميشه وضع نشده است و هر قرارداد همواره بايد اين ا. كانونهاي اقتدار است 

كه كارايي بيشتر آن در   و توافقات جديدي است  مورد توافق و هر قانون وضع شده بر آن اساس قابل نقد ، تغيير و جانشين شدن با قوانين
كه خارج و رها از قيود ( تاكيد بر اين نكته ضروري است كه در آنارشيسم ناب .  نظريه و عمل قابل اثبات و مورد پذيرش همگان است

هيچ نهاد  ( دمحدودكننده و پسوندهاي ايدئولوژيك است و درواقع بنياد آرماني تمامي مكاتب منشعب ازآنارشيسم را تشكيل مي ده
هدف از رويكرد آنارشيسمي ، جايگزيني . يل شوداجتماعي وحتي هيچ مفهوم مجرد ي نبايد به كانون قدرت و اعمال اقتدار تبد

 . محو كانونهاي قدرت يا نقاط داراي پتانسيل و توان تبديل شدن به مركز اقتدار است“ قدرت نيست بلكه اساسا  درجايگاههاي

( يك جنبش اجتماعي فراگير آناركوسنديكاليستها ، خواستار يك مبارزه ي بيواسطه و“ خصوصا آنارشيسم  در جهان امروز اغلب معتقدان به 
سوسياليسم  و در مقياس جهاني هستند تا نظام سرمايه داري در شكل كنوني برچيده و به جاي آن ) فاقد اعمال نظر هر گونه كانون قدرت 

در . لت است شعار اصلي آنارشيسم در تمامي مكاتب آن ، حذف قدرت و زائد دانستن دو. بدون سازمان و فاقد قوه ي قهريه مستقر گردد  
 اصول و ظوابط مصالح  بر اساس  و عمل  تحديدكننده ي انديشه ها  الزام آور و  اين مسير حركت جمعي سازمان يافته و تحت انقياد

نيز مطرود است و تنها به عمل انفرادي خارج از  (لنينيسم مطرح مي شود  –همچون نقش حزب پيشرو كه در ماركسيسم (    سازماني  
در  .  و سوي حركت جمعي را شكل مي دهد   برآيند اين اعمال انفرادي است كه چگونگي. اي حزبي و گروهي اعتقاد وجود داردچارچوبه

اين حركت جمعي نبايد ضوابط التزام آوري پديد آيد كه خودبه كانون اعمال قدرتي تبديل شود و از پويايي انديشه وعمل فردي بكاهد و يا 
اجتماعي غِريزي و آزاد در حركتهاي انفرادي ، خارج از تحديد قواعد و الزامات    انسانهاي . تحديد كننده كند آن را اسير مصلحت هاي 

 كانونهاي قدرت قادرند راه واقعي تكامل جامعه و طرق اداره ي موثر جامعه را بيابند ؛ چنين انسانهايي در انديشه و عمل در كنار يكديگر
شايد يكي . ( ه و عملشان ، حركت جمعي واقعي و بدور از هدايت آمرانه ي كانونهاي قدرت شكل خواهد گرفت قرارگرفته و از برايند انديش

   يا عدم وجود جامعه يا كشوري كه تحت عقايد آنارشيستي اداره گردد ، را نيز بتوان  از مهمترين دلايل عدم دستيابي آنارشيسم به حاكميت
ت و طرد روشهاي سياسي معمول براي دستيابي به مبدا قدرت و اقتدار در جامعه يعني فعاليتهاي به همين اصول اعتقادي يعني نفي حكوم

آنارشيست ها . حزبي ، حركتهاي تبليغي و توده فريب رِايج و مصلحت انديشي هاي توجيه گر خطاهاي سهوي و عمدي ، مربوط دانست 
تشكيل احزاب سياسي ، برگزاري انتخاباتهاي كنترل شده و جهت دار ، طالب : وسايل معمول براي اعمال نفوذ سياسي را مردود مي شمارند 

بيشتر بر روشهاي مبتني بر ايجاد خودآگاهي و خودانگيختگي در توده ها تكيه داشته اند  در مقابل آنها  . مقام هاي دولتي شدن و نظاير آن
  ).روشها را در عين بطئي و كند بودن آنها ترجيح داده اندو عليرغم راديكاليسم نهفته در اعتقادات آنارشيستي ، اتكا به اين 

علاوه بر آن اعتقادات . ، وجه مشترك تمامي معتقدان به آنارشيسم است  در شكل دولت “ همانگونه كه ذكر گرديد ؛ نفي قدرت خصوصا
، وجود يك نظم طبيعي   اعتقادات آنارشيسميكي ديگرازمهمترين . مشترك ديگري را نيز مي توان در معتقدان به آنارشيسم مشاهده كرد 

شرّ ِ «   كه يك  »شرّ « يك   فقط  دولت را نه  آنارشيستها. در جهان است كه پايه ي مخالفت آنارشيستها با دولت را تشكيل مي دهد 
  . به حساب مي آورند» غير ضروري 

به انسان برپايه ي تحليل جِوهرنيك انسان به عنوان يك موجود  نگاه آنارشيسم. آنارشيسم معتقد به وجود يك نظم طبيعي در جهان است 
اگر انسانها آزاد و رها از قيود التزام  . باگرايش به زندگي اجتماعي بر اساس حقيقت و قوانين اخلاقي ، بنا شده است ”عقلمند و طبيعتا

بخشند پس نيازي به دولت براي كنترل انسان وجود بخش باشند خود در مسير طبيعي جهان قرار مي گيرند و به حيات اجتماعي نظم مي 
آنارشيستها . دليل اغتشاش و بي نظمي در زندگي اجتماعي، دولت و قوانين وضع شده ي ناكارآمد و محدود كننده ي انسان است . ندارد 

 » . دربند است انسان آزاد به دنيا آمده اما در همه جا« : بارها گفته ي مشهور ژان ژاك روسو را تكرار كرده اند 

از اين ديدگاه نظم . اعتقاد به نيكي طبيعي يا دست كم نيكي بالقوه ي بشريت . در قلب آنارشيسم يك يوتوپيانيسم بي پروا وجود دارد 
يب اجتماعي به طور طبيعي و خودانگيخته به وجود مي آيد و جامعه ي بشري نيازي به دستگاه قانون و نظم و در خوشبينانه ترين شكل ترغ

در نقطه ي مقابل ِتفكر ( آنارشيستهاي جمع گرا و معتقد به سوسياليسم بر رفتارهاي ذاتي هميارانه ي انسان تاكيد دارند . آمرانه ندارد
ناقص و مزاجي مستعد فساد “ انسان اساسا اشاره كرد كه همانند ديگر مكاتب محافظه كار معتقد است  فاشيسم   آنارشيستي ، مي توان به
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مكاتب . از اين رو فاشيستها بر روشهاي آمرانه ي هدايت اجتماعي و برنامه هاي غربالگري و تصفيه ي نژادي تاكيد مي كنند  دارد و
هابز و لاك كه اساس نگرش . گوناگون زيرمجموعه ي كنسرواتيسم به نظريه ي قرارداد اجتماعي معتقد ند كه مهمترين توجيه دولت است 

نظرات هابز و لاك بناشده كه معتقد بودند جامعه ي بدون دولت يعني وضع طبيعي ، در تضاد با نظم و ثبات  محافظه كاران به انسان بر
. طبيعت بشر است   اساس اين كشمكش ها به دليل. است و در چنين جامعه اي كشمكش و درگيري مداوم ميان افراد حاكم مي شود 

بديهي است . و بالقوه پرخاشگر است و گرايش به خشونت و جنگ و برتري طلبي دارد  خودپسند ، آزمند“ ازديدگاه هابز و لاك انسان ذاتا
نهادهاي اجتماعي مقتدربراي كنترل طبيعت انسان لازم است تا با تدبيرهاي خود نظم را در جامعه   كه با قبول اين فرض ، لاجرم وجود

نسان و برقراري نظم براي تداوم حيات و جلوگيري از فروپاشي جامعه دولت و قانون در اين ديدگاه عوامل كنترل كننده ي ا. ممكن سازد 
 ) .مي باشند 

. محافظه كار جدا كرد “ اعتقاد به نظم از ديدگاه آنارشيسم ناب را بايد از ديدگاه عمومي و فلسفه ي نظم رايج در بسياري مكاتب عموما
نظم در فلسفه و نظريه ي . يروي ناشي از آن يا اقتدار نهفته است مبناي اين جدايي در شيوه ي نگرش به مفهوم قدرت و ميدانهاي ن

، ) كه مي توان آن را همواره يك منظومه ناميد ( اجزاي يك كل   وجود الزامي يك كانون قدرت محاط بر تمامي عمومي نظم ، بر بنياد 
مواره حضور هر جزء را دريك جايگاه مشخص و معين وجود منظومه و جايگاه اجزاي آن ، ناشي از اعمال قدرتي است كه ه. بنا شده است 

بدليل وجود ميدان قدرت ناشي از كانون قدرت حاكم بر كل منظومه در فضاي بستر، اين اجزا همواره در مكان . ، در كل اجباري مي سازد 
دقت در اين نكته كه از وجوه افتراق  . ندخاصي و تنها همان مكان ، امكان والزام حضور دارند و امكان تخطي و فرار از ميدان فوق را ندار

و مكاتب معتقد به نظم تك ميداني است ، حائز اهميت به نظر ) كه مي توان آن را نظم چندميداني ناميد ( ميان اعتقاد آنارشيسمي به نظم 
ي يا ديگر منشائي يعني قدرت كه در نظم تك ميداني ميزان قدرت كانون اصلي قدرت با هر منشائي كه باشد اعم از خودمنشا ئ مي رسد 

يا رزونانس و تشديد نوسانات موقعيت زماني ( يافته از برآيند بردارها ي نيروهاي ديگري كه همه به سوي او ودر جهت تقويت نيروهاي او 
رپذيري اجزا از كانون مي باشند ،آنقدر قدرتمند و به لحاظ كمي بالاست كه كليه ي روابط اجزا و تقابلات يا واضح تر تاثي) مكاني او  –

در واقع از يكسو اختلاف بسيار زياد   . اصلي بوده و تاثيرات متقابل اجزا برهم در برابر آن آنقدر كوچك است كه قابل اغماض مي باشد 
كانون اصلي ميان قدرت كانون اصلي و كانونهاي كوچك و جزئي آنقدر زياد است كه تاثيرات ناشي از اين ميدانهاي كوچك در برابر ميدان 

بر يكديگر بي اثر است و از سوي ديگر كليه ي تاثيرات متقابل اجزا نخست با كانون اصلي اعمال مي شود و سپس كانون اصلي “ عملا
 يا  اگر بتوان كليه ي بردارهاي اعمال قدرت. قدرت در تاثير ميداني بر ساير اجزا و ميدانهايشان ، مكان وموقعيت آن جزء را تعيين مي كند 

ت كليه ي شارهاي ميدان را به تصوير كشيد ، تمامي اين بردارها مابين اجزا و كانون اصلي قدرت برقرار است و اين شارها آنقدر قدرتمند اس
و مطلق گرايي  تصويري كه نخستين استنباط از آن ايستايي ، سلبيت . كه امكان هرگونه تحرك و تغيير جايگاه را از اجزا سلب مي كند 

اما از ديدگاه آنارشيسم ، نظم طبيعي يا نظمي كه در مجموعه ي طبيعت حاكم است ، نه حاصل ميدان قدرتي شكل دهنده و . است   
در واقع در نظم مورد قبول آنارشيسم هيچ . تعيين كننده ي جايگاه ِ اجزا ، بلكه برآيند حاصل از حركت دائمي و تغييرات جايگاهي اجزا است 

امكان حركت يا عدم حركت اجزا “ يك جرم وزين و قدرتمند كه تعيين كننده ي جايگاه و چگونگي حركت يا اساسا ميدان قدرتي ناشي از
نظمي كه نظام بخش . هرچه هست ميدانهاي حاصل از اجزا و ميدان برآيند يا منتج از جهت و قدرت ميدانهاي اجزاست . باشد ، وجود ندارد 

از بي نظمي در توده ي “ نظمي كه ظاهرا. ه خود حاصل تقابل منظومه ها يا اجزا با يكديگر است منظومه ها يا اجزاي كوچكتر نيست بلك
در شكل و هيبت “ اگر براي توصيف نظريه ي عمومي نظم ناگزيريم از يك كلّ ِ منسجم كه عموما. به لحاظ كميتي عظيمي سربرداشته 

ارشيستي ناگزيريم از اجزايي آغاز كنيم كه عينيت يافتگي و شكل آن متغير كانون اصلي قدرت ظاهر مي شود آغاز كنيم در توصيف نظم آن
مانند يك ( هر مجموعه اي از عينيتها ). مانند نگريستن به مجموعه ي يك كهكشان  ) و شامل حضور اجزا و برآيند ميدانهاي آن است

هرج و مرج مطلقي بر آن حاكم است و اجزا به طور  گويي . در نگاه اول بي نظم به نظر مي رسد) كهكشان كه از دور نگريسته شود 
بر اصول و قواعد متعدد و متفاوت حاكم بر اجزا  اما نگرشي دقيق تر برآن كه بر پايه ي دانايي و وقوف  . تصادفي و اتفاقي چيده شده اند 
باشد ،به تدريج و   ي انواع نظم و منظومه هاجايگاههاي اجزا نسبت به يكديگر ، شكل دهنده   و درتعيين  درچرايي جايگاه مكاني يك جزء

منظومه هايي كه با رشد دانسته ها و نگرش موشكافانه به تدريج ارتباطات ميان آنها و وجود . جود منظومه هايي را در آن روشن مي سازد 
توان به آن راه يافت وجود نظمي بر آنچه در نهايت مي  منظومه هاي بزرگترناشي از برايند تقابل ميدانهاي كوچكتر را مشخص مي سازد ، 

ميان اجزا است ؛ تقابلي كه در درجه ي نخست ناشي از » تقابل دائمي در حركت و تغيير « اساس ارتباط و تاثير و تاثر يا به عبارت كاملتر 
ي موجد نظم در يك سطح هم سطحي وعدم احاطه يا كنترل آمرانه ي ناشي از غلبه ي يك منظومه بر ديگر منظومه ها در رابطه ي تقابل

در واقع تقابل ميان مجموعه هاي هم سطح كه در درون آنها نيز رابطه ي تقابلي و حركت مشهود است ، .   تقابل همگون و همانند است
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در  .نظمي متغير و پويا حاصل مي كند كه ميدان حاصل از كل ، متاثر از تقابل ميدانهاي منظومه هاي تشكيل دهنده ي آن كل مي باشد 
چنين تصويري منظومه هاي تشكيل دهنده ي كل تعيين كننده ي شكل ، ميزان ِ قدرت و چگونگي كل و ميدان قدرت ناشي از آن است و 
نه آنكه ميدان برترِ يك كانون قدرت تعيين كننده ي جايگاهها و تحديد كننده ي حركت اجزا بوده وشكل ، چگونگي و مختصات كل را 

قدرت ِ تحديد كننده ي اجزا در جامعه و   عتقاد به چنين نظمي در طبيعت ، آنارشيسم به لزوم حذف كانونهايبر اساس ا.  رقم زند 
تحقق يافتن آزادي انسان و گروهها يا منظومه هاي انساني و تعامل رو به تكامل اجتماعي در   هماهنگي با نظم طبيعي معتقد است و از
ذات اجتماعي انسان كه جهت حركت انسان را همواره . ، سخن مي گويد  ي حركت و تغيير جامعه نبود دولت يا كانون اقتدار تحديد كننده

در تشكيل ، حفظ ،تداوم و تكامل زندگي اجتماعي رهنمون مي سازد ، بي نياز از عامل ِ كنترل كننده و جهت دهنده ي اجباري نظم هاي 
با . تغيير، نتيجه ي نظارت و اجبارهاي محدود كننده ي آن بوده و خواهد بود اجتماعي است كه همواره اگر نه توقف كه كندي در حركت و 

چنين برداشتي از نظم ، لاجرم آنارشيسم ناب را مي توان همچنين معتقد به حركت متكثر در نتيجه ي تقابلهاي مختلف يا حركت 
و توضيحات ذكر شده در بالا مي تواند تا حدود زيادي  ديالكتيكي چنداسلوبي دانست كه رجوع به تعاريف و تفاسير ديالكتيك چنداسلوبي 

 . رهگشاي چگونگي اين اعتقاد باشد

  

 ) قسمت ارائه شده است 4اين مقاله در  (
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 مبخش دو –يادداشتهايي در باره ي آنارشيسم 

  دكتر مهدي پيروزنيا

 تعدد مكاتب آنارشيستي در عصر حاضر مانع از آن است كه بتوان به معرفي تمامي آنها پرداخت اما در يك نگاه كلي و از نظر اعتقادات پايه
 : ر دسته هاي زير طبقه يندي نمود،مي توان آنها را د

 INDIVIDUALISM ANARCHISM آنارشيسم فردگرا يا

 ANARCHO – SOCIALISM آنارشيسم جمع گرا يا

 ANARCHO- COMMUNISM آنارشيسم كمونيستي يا

 آنارشيسم تقابل گرا

 ANARCHO – SYNDICHALISM آنارشيسم سنديكاليستي يا

ي اخيرمكاتب ديگري مطرح شده اند كه مي توان آنها را زيرشاخه هايي از دسته هاي فوق به علاوه بر موارد فوق همچنين در دهه ها
را مي توان زيرشاخه اي از آنارشيسم فردگرا و اكوآنارشيسم ) آنارشيسم معتقد به سرمايه داري ( آناركوكاپيتاليسم  ”مثلا. حساب آورد 

 . سم كمونيستي به حساب آوردرا شاخه اي از آنارشي) آنارشيسم طرفدار محيط زيست (

نيز آنارشيستها در دودسته قرار   علاوه بر اين از نظر روش و استراتژي عمل اجتماعي و بر اساس به كارگيري يا عدم به كارگيري خشونت
عتقدان به بلانكي و گروه دوم م. نخست گروه هواداران پرودون كه طرفدار تغييرات مسالمت آميز و به دور از خشونت هستند : مي گيرند 

به نظر مي رسد كه رجوع به   .قهرآميزدر راه بدست آوردن هدف هستند   ادامه دهنده ي راه او يعني باكونين كه معتقد به روشهاي
استفاده از خشونت واعمال قدرت در واداشتن انسانها و جامعه با  . روشهاي قهرآميز تا حدود زيادي با اساس آنارشيسم در تضاد است

عتقادات پايه ي آنارشيستي همچون نظم طبيعي واعتقاد به ذات پاك ونيك انسانها همچنين با نفي كانونهاي قدرت هم خواني ندارد و ا
در جهان كنوني اغلب و شايد تمامي مكاتب آنارشيستي روشهاي قهرآميز را نفي كرده . آنارشيسم را به انحراف و تناقض دروني مي كشاند 

 .روشهاي مسالمت آميز همچون آموزش ، بسط آگاهي تا پديدار شدن خودآگاهي و مبارزه با ازخودبيگانگي تاكيد مي كنند و بر استفاده از 

سنديكاليزم شكلي از اتحاديه هاي كارگري . يكي از مهمترين مكاتب آنارشيستي ، آناركوسنديكاليزم يا آنارشيسم سنديكاليستي است 
نظريه ي سنديكاليستي با . يا سنديكا گرفته كه به معناي اتحاديه يا گروه است  syndicat ه ي فرانسويانقلابي است و نام خود را از كلم

كارگران و دهقانان تحت ستم ، طبقه ي فرودست و سرمايه . توجه به عقايد سوسياليستي ، شكل خاصي از جنگ طبقاتي را تحت نظر دارد 
افراد پليس ، سياستمداران ، قضات و فردگرايان ، طبقه ي فرادست يا   افظ منافع آنان يعنيداران ، مالكان ، همراه با گروههاي حامي و ح

از ) اتحاديه هاي صنفي ( كارگران با تشكيل اتحاديه ها ي مبتني بر حرفه ها و صنايع و مشاغل خاص . استثمارگر را تشكيل مي دهند 
. كاهش ساعات كار بالا بردن دستمزدها و بهبود شرايط كار هستند حقوق خود دفاع مي كنند و در پي اهداف كوتاه مدت همچون 

ژرژ سورل نظريه . سنديكاليستها همچنين هدف انقلابي فروپاشي كاپيتاليسم و دستيابي كارگران به مبناي قدرت را نيز مد نظر داشته اند 
اعتصاب بزرگ به عنوان نمادي از قدرت طبقه ي كارگر همراه  پرداز سنديكاليست ، آغاز اين قيام يا به زعم او انقلابِ تهي دستان را با يك

 . مي دانست

دو ويژگي سنديكاليزم سبب جذب و همراهي آنارشيسم با آن .   اتحاد عقيدتي سنديكاليزم و آنارشيزم در آناركوسنديكاليزم تجسم يافته است
مي را به دليل جنبه هاي فساد آور و بي فايده ي آن مردود  نخست آنكه سنديكاليستها هم مانند آنارشيستها سياست مرسوم . شد ه است

ويژگي دوم كه مهمتر از دليل نخست به نظرمي رسد آنكه ازنگاه آنارشيستها، سنديكاها در حكم مدل و الگويي براي جامعه ي . شمارند 
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الايي از توان مردم در برقراري دموكراسي و اداره ي سنديكاهها درجه ي ب. تمركز زدايي شده و فاقد سلسله مراتب و كانونهاي قدرت است 
سنديكاها كه نخست تنها  با تداوم حيات آناركوسنديكاليزم،  .اجتماعي بدون نياز به هرگونه قدرت خارج از سنديكا را به نمايش مي گذارند 

سنديكاليستي به انقلاب و راهها و استراتژي ِ نگاه آنارشيسم . اتحاديه هاي صنفي بودند به تدريج درحوزه هاي ديگر نيز تعميم يافتند
نگاهي كه . دستيابي به تحول اساسي ، متكي است بر اميدواري به يك قيام خودانگيخته ي استثمارشدگان و محرومان و پرهيز از خشونت 

كه با استفاده از روشهاي  يل كرده آناركوسنديكاليزم را بيش از آنكه يك نظريه ي انقلابي باشد به يك گروه طرفدار اصلاحات راديكال تبد
 دراز مدت طبقه ي فرودست همچنين با آموزش و ايجاد خودآگاهي ، هدف وضعيت مذاكره ، گفتگو و اعتصاب ، هدف كوتاه مدت بِهبود

 . رشد خودانگيختگي در ايجاد تحول و دستيابي به انقلاب را تعقيب مي كند 
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 بخش سوم –يادداشتهايي در باره ي آنارشيسم 

   دكتر مهدي پيروزنيا

مشتمل برمكاتب   به عنوان يك ايدئولوژي پايه ي سياسي  آنارشيسم ”اشته شده ، عمدتادر بسياري از مقالاتي كه پيرامون آنارشيسم نگ
متمايز و متفاوت از يكديگرمورد بحث قرار گرفته است ، حال آنكه آنارشيزم را مي توان بيشتر به مثابه يك پارادايم در “ متعدد و گاه كاملا

سياسي ِمدعي اداره ي جامعه و موجد يك جامعه ي سالمتر ، عادلانه تر و با  پارادايمي كه جدا از شكل دهي يك نظريه ي. نظر گرفت 
يتها پويايي بيشتر، به كرات در رويكردهاي انساني و در انديشه و عمل او ، به طور خودآگاه و گاهي ناخودآگاه ظاهر شده و بر بسياري از فعال

 . و روشها احاطه دارد

گسسته از “ آوانگارد را مي توان نوعي بدعت ناگهاني يا نوعي عمل كاملا بسياري از فعاليتهاي  آوانگارديسم يا نگرش و عمل پيشرو در
بازتوليد مكرر ِ اصول و ارزشهاي حاكم بر آفرينش هنري در امتداد يك محور پيوسته   .انديشه هاي حاكم بر آفرينش متن و اثرمعنا كرد

به نوعي “ ، با تداوم در طول زمان ، معمولا زيبايي شناختي يك هنر را شكل مي دهد اصول “ كه مجموعا  همراه با تغييرات جزئي و بطئي
كانون قدرتي كه انديشه ها را تحت ( و غير قابل عدول در مي آورد   قواعد و روش خلق در يك رشته ي هنري را به صورت قواعد اوليه

يك هنرمند “ در هنر آوانگارد معمولا. اثر همواره آن اصول را رعايت كند  در خلق كه هنرمند را متقاعد مي سازد ) اقتدار خود قرار مي دهد 
 . پيشرو با در هم شكستن تمامي اين قواعد به آفرينشي نو و در جايگاهي گسسته از محور قبلي مي پردازد

دن از كانون قدرت ِ حفظ و پيروي از رها ش. در هنر و آفرينش هنري ، آوانگارديسم در نوعي اعتقاد ناخودآگاه به آنارشيسم تحقق مي يابد 
سنتها و قواعد حاكم بر هنر رايج يا ايستا توسط هنرمند ، درهم ريختن و عدم رعايت قواعد جاري و پديدآوردن اصول و مفاهيم جديد در 

شناسي متفاوت از اصول  عين عدم توصيه يا تحت فشار قراردادن ديگران در رعايت قواعد جديد كه حتي در نقد اثر نيز شناخت نو و معرفت
زيبايي شناختي قبلي و در شكل كلي نگاهي نو را مي طلبد ، آوانگارديسم را در صحنه ي تاريخ اجتماعي هنر به پديده اي موثر در تكامل 

ر قواعد زيبايي اقبال عمومي يك هنر آوانگارد نيز به توانايي افراد و جامعه در خروج ازفضاي تحت تاثي. بخشيدن به هنر تبديل كرده است 
هر جامعه اي كه آزادي بيشتري براي . بستگي دارد ) كه خود نوعي كانون قدرت و تحديدكننده ي نگاه مخاطب هنر است ( شناسي حاكم 

 نقد پذيري و  اعضايش فراهم كرده و انديشمندانش را از تسلط و تاثيرهاي آمرانه ي كانونهاي قدرت حفظ كرده است ، پويايي ،  انديشيدن
برعكس هرجامعه . و به آن دوام و پيشرفت اهداكرده است   تغيير در آن مشاهده شده ، توانايي بيشتري در پذيرش هنر آوانگارد نشان داده

اي كه در حفظ سنتها وارزشهاي سنت شده وايستا متعصب تر بوده و مباني هنر جاري همچون كانوني از قدرت، انديشه و خلاقيت هنرمند 
 . اثرو روش خلق آن فراهم آورده است  وبقا و نيز تكامل قرار داده است ، امكان كمتري براي آوانگارديسم در ارائه  را تحت تاثير

جوامعي كه با يك ايدئولوژي پايه به حيات خود ادامه مي دهد و گاه “ از سوي ديگر توجه به اين واقعيت كه در بسياري از جوامع خصوصا
ت اصلي انسجام و بقا فرض گرفته مي شود و هرگونه تلاش براي نقد يا تغيير به منظور بهسازي آن به بدعتي عامل ايدئولوژي به عنوان عل

به سلب اختيار و تحديد آزادي در انديشه و “ خطرناك در شكستن انسجام و ماهيت آن تعبير مي گردد ،اينچنين تعصبات ايدئولوژيك غالبا
هر ايدئولوژي كه توان تغيير و تطابق با واقعيتها و “ اصولا. لب و آن را از پويايي مي اندازد عمل مي انجامد كه توان حركت از جامعه س

تجربيات . حركت ناگزير جامعه را نداشته باشد به جرم سنگيني بدل مي شود كه سكون و ايستايي و جزم انديشي حاصل آن خواهد بود 
به چنين ورطه اي فرو مي غلتند “ خطر چنين جزم انديشيهايي قرار داشته و غالبا تاريخي نشانگر آن است كه جوامع ايدئولوژيك همواره در

از اين نظر است . با ديدگاه انتقادي به ايدئولوژي مي نگرد ، بنابراين همواره به گذر از ايدئولوژي و طرح ايده هاي نو مي انديشد  آنارشيسم .
ولوژي در نظر گرفت بايد به عنوان يك روش در نظر داشت روشي كه همواره به گريز كه آنارشيسم را بيش از آنكه بتوان به مثابه يك ايدئ

در آنارشيسم ، همچون حكومت كه تحديد كننده ي عمل اعضاي جامعه فرض مي شود ، به ايدئولوژي نيز . از كانونهاي قدرت اشاره دارد 
نده ي تفكر و عامل سلب پويايي در انديشه و حركت نگريسته مي به عنوان كانون قدرتي در فضاي انديشه ها و بين الاذهان ، تحديد كن

رها شدن از . عاملي كه همواره در برابر تغيير مي ايستد و پيشرفت و تكامل انديشه و حركت را اگر نه متوقف كه بسيار كند مي سازد . شود 
ماركسيستي خود را در زيرمجموعه ي آنارشيسم قرار  بندهاي ايدئولوژيك سبب شده كه طيف وسيعي ازمكاتب با اعتقادات ليبراليستي تا

هرچند امكان و درستي اين پيوند ها يا تطابق اصول و بنيادهاي نظري برخي از اين مكاتب با انديشه هاي آنارشيسم نيازمند بررسي ( دهند 
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ي اشتراك است ، نفي تمركز قدرت و  در ميان تمامي اين مكاتب شاخص انديشه ي آنارشيستي و نقطه“ آنچه يقينا . ( و نقد جدي است
كانونهاي اقتدار در نهادي به نام دولت و نيز در نهادي به نام ايدئولوژي كه توجيه گر قدرت حاكمه است و تحت تسلط قرار گرفتن جامعه 

ارتباطات سازمان يافته ي  تكيه بر  آنارشيسم ناب با پايه قراردادن اومانيسم و اعتقاد به انسان و خردورزي او و نيز با.   توسط آنها مي باشد
نه با هدف ايجاد قدرت نهادي بلكه با هدف كاستن از فشار كانونهاي قدرت ( ميان انسانها در نهاد هاي جمعي مانند اتحاديه ها و سنديكاها 

طرح ِ لزوم تغيير و تكامل براي  چه در فعاليتهاي اقتصادي و چه در فضاي بين الاذهاني و انديشه ها ، سعي در) احتمالي بر انسان منفرد 
به عنوان مفهوم اوليه يا   هر ايده اي كه قابل نقد نباشد و به خود. بقاي حيات اجتماعي و پويايي گروههاي اجتماعي بالاخص جامعه دارد 

 . رقابل پذيرش استغايي بنگرد و براساس اين نگرش سعي در الزام به اطاعت و ايجاد اقتدار ايستا كند ، از ديدگاه آنارشيسم غي
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 بخش چهارم –يادداشتهايي در باره ي آنارشيسم 

  وزنيادكتر مهدي پير

، )ي سياسي(آنارشيسم در ميان ايدئولوژيها )گزاردن(غيرعادي بودن  » : اندروهي وود در كتاب درآمدي بر ايدئولوژيهاي سياسي مي نويسد
نشده است بنابراين وسوسه انگيز است كه  –دست كم در سطح ملي  –از اين جهت است كه آنارشيسم هرگز موفق به كسب قدرت 

، ، محافظه كاري يا فاشيسم به شمار آوريمدر مقايسه با ليبراليسم ، سوسياليسم“ كم اهميت تر ، مثلا ه عنوان يك ايدئولوژيآنارشيسم را ب
 . در حاليكه هريك از اين ايدئولوژيها ثابت كرده است كه مي تواند قدرت را به دست آورده و جوامع را از نو شكل دهد

رت دست يافتند ، در طول جنگ داخلي اسپانيا و هنگامي بود كه آنان به مدت كوتاهي نقاطي از اسپانيا نزديكترين آنارشيستهايي كه به قد
 ”نتيجتا. را در سراسر كاتالونيا داير كردند  Collectives را در سلطه ي خود درآوردند و مجتمعات اشتراكي كارگري و دهقاني

يا اروپا در ) دولتشهرها ( شانگر اصول اعتقادي آنان است ، نظير شهرهاي يونان باستان آنارشيستها به جوامع تاريخي اي نگريسته اند كه ن
 “ميلادي وجود داشتند وراسا 16كمونهاي دهقاني روسي كه از قرن  ( MIR  مير  سده هاي ميانه ، يا كمون هاي دهقاني سنتي نظير

 )رداربودندامورخود را اداره مي كردند وازنوعي حيات اشتراكي برخو

و يا   اينكه آنارشيسم از آغاز ابراز و انسجام به عنوان يك پارادايم به طور عملي و عيني نتوانسته به مبناي قدرت در يك جامعه دست يابد
ز به سرعت در برابر انديشه هاي اقتدار گرا شكست خورده و نتوانسته قدرتي را كه ا 1871در صورت پديدار شدن همچون كمون پاريس 

طريق انقلاب و به شيوه ي قهرآميز كسب كرده حفظ نمايد ، انتقادي است كه بسياري از تحليلگران ايدئولوژيهاي سياسي و اجتماعي آن را 
. شايد مشكل اصلي در نگرش آنان كه به آنارشيسم به مثابه يك ايدئولوژي سياسي نگريسته اند نگاه سياسي آنان باشد. مطرح ساخته اند 

قدرت و حفظ آن از سوي   ت و علم سياسي در تعريف علمي عبارت است از راههاي عملي ، سريع و مطمئن در بدست آوردنزيرا سياس
از اين ديدگاه با توجه به نگرش آنارشيستي كه اساس آن بر نفي هرگونه كانون قدرت . يك ايدئولوژي ، يك فرد يا يك گروه ايدئولوژيك 

دئولوژيك محدود كننده ي انديشه ها و نظرگاههاست و سعي در برهم زدن نظام طبقاتي مبتني بر و دوري جستن از هرنوع تعصبات اي
 . برتري يك فرد يا گروه بر افراد و گروههاي ديگر جامعه دارد ، آنارشيسم به سختي مي تواند در جايگاه يك ايدئولوژي سياسي قرار بگيرد

يسم گنجانده شوند و تنوع اعتقادات اين مكاتب ، بسياري از تحليلگران را در شناسايي كثرت مكاتبي كه سعي دارند در زيرمجموعه ي آنارش
اين تحليل گران فصل مشترك تمامي مكاتب آنارشيستي را نفي دولت . ايده ي مشترك ِ تمامي مكاتب آنارشيستي به اشتباه انداخته است 

نفي « رشيستي آنچنان كه گفته شد و باز بر آن تاكيد مي گردد مبتني بر ذكر مي كنند غافل از اينكه انديشه ي آنا) حتي نه حكومت ( و 
، بوده و از اين نظر تنها راه مجاز براي » هرگونه كانون قدرت متمايل بر تاثيرگذاري برديگر انديشه ها ، اذهان و اعمال و كنشها 

ر اساس تضاد با قدرت ، هرگونه اعمال قدرت ، ايجاد فشار و آنارشيستي شدن جامعه را در خودآگاهي و خودانگيختگي در جامعه مي داند و ب
بديهي است كه تنها راه باقيمانده براي نيل به . حتي دست زدن به رفتارهاي خشونت آميز براي حاكميت بر جامعه را غير مجاز مي شمارد 
م و مبتني بر عقلانيت و خردورزي خلاصه مي مقصود در گفتگوي مستند ، معرفي و باز شناسي مستدل تجربيات تاريخي همسو با آنارشيس

افزايش آگاهي و رسيدن به خودآگاهي وانتخاب آزاد انه ي روش زندگي براي انسان و جامعه ، فارغ از تاثيرات و تحديد  شود ؛ راهي كه
انقلاب رو مي كنند ، اگر هدفشان از اين ديدگاه آن بخش از مكاتب آنارشيستي كه به روشهاي قهرآميز و . كانونهاي قدرت را در نظر دارد 

از رويكردهاي خشونت بار واداشتن جامعه به رويكردهاي آنارشيستي باشد ، دچار تناقض ميان انديشه و عمل هستند و به محض ارتكاب به 
از قيود ، انديشه تنها در صورتيكه در يك جامعه ي به آگاهي رسيده و رها ( چنين رويكردي از دامنه ي شمول آنارشيسم خارج شده اند 

استثماري حاكم بر آن جامعه در  –آنارشيسم مورد قبول واقع شده باشد اما گروه معدودي با هدف حفظ كانونهاي قدرت و نظام طبقاتي 
 جامع تر مي توان چنين بيان كرد كه گنجاندن هر) برابرخواست اعضاي آن جامعه مقاومت كنند ، رويكرد خشونت بار قابل توجيه است 

تئوري يا عملكردي كه با اصل اساسي نفي كانونهاي قدرت در تضاد باشد ، در هر مكتبي كه خود را آنارشيست مي داند ، آن مكتب را از 
از اين ديدگاه جوهره ي اصلي آنارشيسم را بيش از همه مي توان در آنارشيسم . دايره ي شمول مكاتب آنارشيستي خارج مي كند 

سوال اينجاست كه آيا سنديكاها خود كانونهاي نهادينه شده ي قدرت نيستند ؟ پاسخ اين پرسش را بايد با . د سنديكاليستي مشاهده كر
سنديكا عبارت است از اتحاديه ي كارگري يا سازمان صنفي كارگران . تعريف سنديكا در انديشه ي آناركوسنديكاليسم جستجو كرد 

هدف سنديكا تقابل ايدئولوژيك يا مبارزه ي سياسي . فعاليت خاص در ارتباط است كاركنان و هر شخصي كه به نحوي از انحا با يك 
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نيست بلكه سنديكا اهداف و روشهايي را سازمان مي دهد كه تحت آن ، ضمن دستيابي به رفع نيازهاي اعضا ، فعاليتهاي اقتصادي و انجام 
ني فعاليت اقتصادي مربوطه ، به آزادترين ، عقلاني ترين و برابرترين آن ممكن شده ،روابط و تعاملات درو  كاردر بهترين و كاملترين شكل

شكل ممكن انجام پذيرد و با ايجاد ، كنترل و نظارت روابط با ديگر سنديكاها و نهادهاي اجتماعي در اداره ي جامعه مشاركت واز هرگونه 
ا در اين شكل نه تنها يك كانون اعمال قدرت نيست بلكه خود بنابراين سنديكاه . اعمال قدرت از خارج به داخل و بالعكس جلوگيري شود 

 . عاملي است در جهت كاهش فشارها ، التزامات و اقتدار نهادهاي اجتماعي و كانونهاي احتمالي قدرت

به نظر مي رسد اما در پاسخ به اين انتقاد كه آنارشيسم تا كنون در سطح ملي در هيچ جامعه اي ظهور نيافته ، توجه به اين نكته ضروري 
كه از آنجا كه تنها راه مجاز براي بسط انديشه ي آنارشيسم تلاش براي ارتقا ء آگاهي و پديدار شدن خودآگاهي و خودانگيختگي است ، 
بديهي است كه ظهور آنارشيسم در شكل گسترده نيازمند رسيدن به آگاهي در چنان سطحي است كه جامعه توان دور شدن از انگيزه هاي 

 . طلبي و قدرت طلبي را كسب نموده بيگانگي نهادينه شده در جامعه ي امروز را پشت سر گذاشته و به خودآگاهي دست يابد سود

آيا در غيبت . در نقد آنارشيسم همچنين بسياري از عدم وجود تجربه ي عملي و مبهم بودن كارايي آن در اداره ي امور سخن گفته اند 
ريز وكنترل كننده ي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ، نهادهاي قدرت ستيز مطروحه در انديشه ي آنارشيسم دولت به عنوان نهاد برنامه 

توان اداره ي جامعه را خواهند داشت ؟ آيا جامعه در هرج و مرج و آشوب غرق نخواهد شد ؟ چه تجربه ي عملي براي آزمون توان 
. امعه وجود دارد ؟ مثالهاي تاريخي بسياري در اقليمهاي گوناگون قابل ذكر است آنارشيسم در پيشبرد اهداف جامعه واداره ي مطلوب ج

فعاليتهاي  ) با توجيه منافع جمعي و ملي ( بررسي جوامعي كه به دوراز دست اندازيهاي دولت و كنترل آمرانه و گاه همراه با خشونت آن ، 
توجه .  چنين نظامهايي مي تواند در پاسخ به انتقادهاي فوق موضوعيت يابد و علل فروپاشي   اقتصادي و اجتماعي خود را سازمان داده اند

به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه جامعه ي انساني از آغاز پيدايش تمدنها هرگز فارغ از دست اندازيهاي نهاد دولت نبوده است ، 
اما بررسي تجربه هاي تاريخي و . بر انديشه ي آنارشيسم يافت  بنابراين هرگز نمي توان در بستر تاريخ ، تجربه هاي كامل و جامع منطبق

 . موارد قابل انطباق مي تواند تا حدودي در روشن شدن ميزان توان آنارشيسم در صحنه ي جامعه راهگشا باشد

تحاديه ها ي مردم نهاد ناميده مي شدند ، نمونه اي از تجربه ي موفق ا » مير« در روسيه ي پيش از بلشويسم اتحاديه هاي كشاورزي كه 
كالخوزها يا اتحاديه هاي زراعتي كه پس از حاكميت بلشويسم در شوروي براساس نمونه ي ميرها از . ،در فعاليتهاي اقتصادي بوده اند 

ه هاي دولت سوي دولت ايجاد شد هرگز نتوانست بهره وري قابل رقابتي با ميرها كه تا حدود زيادي غيروابسته به كمكها ، مديريت و برنام
 . مركزي اداره مي شد را نشان دهد

ها » پاگاو « ها » بنه « مي توان از  در فضاي اقليمي كشور ايران براي ذكر نمونه ي تاريخي اي از توان عملي آنارشيسم در اداره ي امور 
ياز به كمك و سازماندهي و كنترل ِ نهادي به نام اتحاديه هايي كه با ارتباط با يكديگر فارغ از ن. يا نظامهاي زراعي سنتي ايراني نام برد 

يكي از دلايل ازبين رفتن آنها “ هرچند در سابقه ي تاريخي ، دولتها سعي در نفوذ و دست اندازي در آنها داشته اند و اساسا( دولت 
يل و نمونه اي موفق از با بهره وري بالا ، تجربه اي بي بد) نيزدخالت نهادهاي حكومتي ودست اندازيهاي دولتي بوده است 

   . آناركوسنديكاليزم را به نمايش گذارده اند

 : منابع 

 1385چاپ اول  –نشر اختران  –حسن چاوشيان : مترجم  –آنارشيسم سياست شاعرانه  –هربرت . ريد  

 1368چاپ اول  –انتشارات اميركبير  –بنه نظامهاي زراعي سنتي در ايران  –جواد . صفي نژاد 

 1379چاپ اول  –نشردانش ايران  –سعيد مقدم : مترجم  –تاريخ عقايد سياسي  –سون اريك .  ليدمان

 1378چاپ اول  –انتشارات ققنوس  –مرتضي ثاقب فر : مترجم  –ايدئولوژيهاي مدرن سياسي  –اندرو . وينسنت 

 1379چاپ اول  –انتشارات وزارت امور خارجه  –مترجم محمد رفيعي مهرآبادي  –درآمدي بر ايدئولوژيهاي سياسي  –اندرو . هي وود 
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 ادبياتي نوپا در اروپا

  عباس سليمي آنگيل :برگردان از كردي

 پيشگفتار

توان ردپايي از آنان را به  در شاهنامه هم مي. ها به ميان آمده است تاريخ طبري ذكري از كوليظاهرا در تاريخ ايران، اولين بار در كتاب 
همچنين در . درخواست بهرام گور براي رامشگري و آهنگري به ايران آورده شدند مه، اين گروه بههاي شاهنا بر طبق نوشته. دست آورد

هم ) ي ناصرالدين شاه دوره(از محمد حسن خان اعتماد السلطنه » خرنامه«در فصل پاياني . ها آمده است كتاب مروج الذهب نامي از كولي
 .ر ممالك مختلف به ويژه اروپا چيزهايي نوشته شده استي زندگي آنان د ها و نحوه ي كولي اطلاعاتي درباره

لولي، «ها را با عناوين ؛ در ايران كولي
كاولي، قرج، قرچي، سوزماني، 

 …و) آهنگر( غربتي، چلنگر
ها در كشور ما  كولي. شناسند مي
گاه به عنوان اقليت نژادي و يا  هيچ

ها  خود كولي. اند ديني شناخته نشده
ندارند و اصولا اي  نيز چنين خواسته

در . كنند در عوالم ديگري سير مي
ها در آلمان  ي حكومت نازي دوره
 …ها نيز همچون يهوديان و  كولي

مشمول الطاف فاشيستي پيشوا شدند 
تا زمين از لوث نژادهاي پست پالوده 

ها براي بيشتر  ي كولي واژه. شود
ها به زبان  ي ادبيات كولي ا آنجا كه من اطلاع دارم تاكنون مطلبي دربارهت. اي سخيف از زندگي است ي شيوه ايران تداعي كننده  مردم

همين بي خبري، دليلي . ي فارسي زبان از وجود چنين ساحتي در ادبيات جهان بي خبر است و اصولا خواننده. فارسي نوشته نشده است
در كردستان » لاويژينوي گه«ي ادبي  در مجله 1999 اين مطلب در سال. شد) همين چند بند زير(ي مختصر حاضر  براي برگردان نوشته

ي درگاه گونترگراس و ماركز  هاي اروپايي، چند روزي دست از حلقه باشد كه مترجمان زبردست و آگاه به زبان .عراق به چاپ رسيده است
   .يندها چيزكي مرقوم فرما ي ادبيات كولي بردارند و براي تفرج خاط مبارك خودشان هم كه شده، درباره

رود كه توانسته است در ميان ادبيات ملل مختلف اروپايي جايگاه  امروزه از ادبياتي سخن مي اه زندگي؛ بازگشت به ادبيات كولي بازگشت به
بياتي اند آفريننده اد كولي ها با وجود تاريخ سراسر تراژيك و غمبارشان توانسته ..» ادبيات كولي ها«اي را از آن خود كند؛  شايسته

ها، كوششي براي  ادبيات كولي. دهد شان ياري مي ادبياتي كه آنان را در چيرگي يافتن بر مشكلات خاص زندگي. مخصوص خود باشند
تلاشي براي اثبات اينكه . بلكه كوششي است براي اثبات وجود خود. توجيه كردن و يا تحليل كردن مساله وجود و ابعاد فلسفي آن نيست

 ها سرزمين اصلي خود را ترك كردند و آوارگي و در حاشيه بودن را پذيرفتند؟ چرا كولي .ارندآنها نيز وجود د

احتمالا به همين علت ترك وطن نموده و به گوشه و كنار اين جهان پهناور . سرزمين كولي ها دائما مورد تعرض و تاخت و تاز بوده است 
اما وجود  .تبعيد كرده است …ها را در تمامي دنيا به شهرونداني درجه سوم و  وليها است كه ك اين مهاجرت تاريخي قرن. روي آورده اند

بين اديبان و آفرينندگان آثار ادبي در . زبان مشترك و آفرينش آثار ادبي به اين زبان ، عاملي است براي اثبات وجود و هويت كوليايي آنها
همچنين روسيه اولين كشوري . شود شعر از اولين آثار ادبي اين زبان محسوب مي چرا كه. تر هستند اين زبان، شاعران چهره هايي سرشناس

. »…الكساندر گرمانو، نينا الكساندروف و ميخائيل بزليد سكي و «شاعراني همچون . اند است كه در آنجا شاعران كولي زبان نشو ونما يافته
با انتشار مجموعه شعري به دو زبان كوليايي و لهستاني توانست  1956ل در سا» برانيس لاوا فاس بابوشا«در كشور لهستان نيز شاعر زن 
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يوفان «شاعراني همچون . فعاليت تعدادي از شاعران كولي زبان در كشور يوگسلاوي نيز قابل اشاره است. شهرت چشمگيري كسب كند
اي از شاعران موفق ادبيات  ران تنها نمونهاين شاع »… نيكلتش، قدري شاهينوفيتش، ميرسلاو ميخائيل فيتش، صلاح الدين سوزيور و

يكي از آنها است كه رمان » ماتيو ماكسيموف«. در ژانر رمان هم نويسندگان نام آشناي زيادي حضور دارند .آيند ها به حساب مي كولي
رمان نگهبان آبراه داستان . هاي مختلف ترجمه شده است اين رمان به زبان. هاي چشمگيري كسب كند اش توانست موفقيت»نگهبان آبراه«

 .هاي زيادي براي گفتن دارد ها حرف در زمينه داستان كوتاه نيز، ادبيات كولي .ها است ها و احساسات و آرزوهاي آن زندگي واقعي كولي
از اين  در يوگسلاوي به چاپ رسيده است، يكي 1989كه سال » علي كراسينشي«نوشته » بازگشت به زندگي«هاي كوتاه  مجموعه داستان

 .باشد ها مي مجموعه

ها  علي كراسينشي در اين اثر به خوبي توانسته تعريفي دقيق از زندگي كولي. به چاپ رسيده است» يدنيستفو«اين مجموعه توسط انتشارات 
يوگسلاوي به دنيا  در 1952او در سال . لازم به ذكر است كه كراسينشي يكي از قله هاي ادبيات كولي ها به شمار مي آيد .به دست دهد

. اشعارش در مجلات مختلف يوگسلاوي منتشر شده است. ها در آثار او به خوبي منعكس گرديده زندگي و رفتار و آمال كولي. آمد
را  هاي ديگري نامه ها نيز نمايش بعد. است» عروس خونين كولي«نامه او  اولين نمايش. دانند ها مي نويسي كولي نامه كراسينشي را پدر نمايش

اولين مجموعه .  …و » نيمي از من نيمي از تو«،  »به نام عشق«، » من خوشحالم در اين زمين «آثاري همچون . منتشر كرده است
همچنين جوايز متعددي را از جشنواره . اولين مجموعه داستان اوست» ها آتش كولي«. منتشر كرده است 1981داستان كوتاهش را در سال 

اين مجموعه را بهترين اثر او در بين . آخرين مجموعه داستان كراسينشي موفقيت بيشتري به دست آورد. استهاي مختلف كسب كرده 
   .آيد ها به حساب مي دانند كه شناسنامه ادبيات كولي آثارش مي

  عيد ختيار سه به/ئا

  12/13لاويژينوي  گه

1999 
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 » دلتنگيهايِ يك سياه فرد اعلاء« نويسنده نمايشنامه » سيد علي مرتضوي فومني « گفتگويي با 

  كسري منادي

  ) 1388مرداد  16تا  8/ تهران ( به بهانه يِ اجرايِ اين نمايش در چهاردهمين جشنواره بين المللي تئĤتر آييني سنتّي 

نمايشي است كه در بخشِ مرورِ چهاردهمين جشنواره بين المللي نمايش هايِ آييني سنتّي تهران ، نامِ » دلتنگيهايِ يك سياه فرد اعلاء  «
در سالن  1388مرداد  13، » ليلا پرويزي « به كارگرداني ) اصفهان ( اين نمايش كه كاري است از گروه تئاتر زندگي   .حضور داشت 

گفتگو حاصلِ حضورِ صميمانه يِ نويسنده اين نمايشنامه ، در پذيرش دعوت  اين. قشقايي مجموعه نئاتر شهر تهران به روي صحنه رفت 
 .برايِ يك گپِ دوستانه است) نه منتقد و نه مخاطبِ خاص و نه هيچ چيزِ ديگري از اين دست ( بنده بعنوانِ يك تماشاگرِ عادي 

. 

ره پذيرا باشيد و در آغاز از چگونگيِ حضور اين نمايش در پيش از هر چيز تقدير و شادباشِ كوچك مرا برايِ حضورِ اين كار در جشنوا
 . جشنواره چهاردهم بگوييد

من در  يعني تا روزِ دومِ جشنواره حتّي نمي دانستم نمايشنامه اي از  . نمي دانم راستش من چيزِ زيادي از روند حضورِ اين كار در جشنواره 
 . اين جشنواره اجرا مي شود

 !گروه اجرايي نداشتيد ؟يعني شما تماسي با 

   بنده روزِ دوم جشنواره ، به عادت هميشگيِ پرسه زدن و طواف .ببينيد من اصلاً نمي دانستم چنين گروهي اين نمايشنامه را اجرا كرده اند 
فضايِ بازِ تئاتر شهر روبه رو  بي اَرج و قُربِ تئاتر شهر ، راهي به آنجا كج كرده بودم كه با هياهويِ اجرايِ آثار بخش ميدانيِ جشنواره در

شب كه به خانه برگشتم ، خانواده ام نامم را در بخشِ صحنه ايِ جدولِ اجرايِ نمايش هايِ جشنواره نشانم دادند و متوجه قصه . . . شدم و 
 ! شدم
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مجوزِ كتبيِ . . . ) م يا شركت در جشنواره و برايِ اجرايِ عمو( ما يكي از مدارك مورد نياز برايِ هرگونه استفاده اي از يك نمايشنامه ا 
 !نويسنده است ؟

البته فردايِ آن روز كه به دبيرخانه جشنواره مراجعه كردم متوجه شدم دوستان برايِ تماس با ) . با خنده ( من هم يك چيزهايي شنيده ام 
 . . . ور بودم ، از هيچ طريقي نتوانسته اند پيدايم كنند وبنده ، نهايت تلاششان را كرده اند و چون در آن دوره زماني من خارج از كش

) كارگردان(داشته اند ، ايشان ) كارگردان(پرويزي   با خانم ( 1388مرداد  13سه شنبه ( اما در مصاحبه اي كه نشريه يِ روزانه يِ جشنواره 
ك سوم متن را حذف و يك سوم را به كار اضافه كردم و از اين رو بارِ با توافق و همكاري نويسنده ي  بعد از خواندنِ متنِ اصلي ، » :گفته 
 ! « به صورت مشترك اين متن را با تأكيد بر بداهه سازي در سياه بازي نوشتيم  ديگر

با توافق « كه تا پيش از روزِ اجرايِ نمايش در سالن قشقايي من حتّي يكبار هم ايشان را نديده بودم چه برسد به اين. بنده كه عرض كردم 
نوشته باشيم و خلاصه اينهمه اتفّاق بينمان  « مشترك« همديگر حذف و اضافه كرده باشيم و چه مي دانم كار را به صورت  «و همكاريِ 

خواهم هرچند برايم جالب است و حتماً در اين باره از ايشان ( نمي دانم كارگردان چرا چنين چيزي گفته  . افتاده باشد و خودمان بي خبر
خودشان همان روزِ اجرا كه برايِ اولين بار ) كه يك سوم از متن حذف كرده اند و يك سوم اضافه ( ؛ اما چيزي شبيه اين خبر را ) پرسيد 

مي ديدمشان به بنده گفتند هرچند با ديدنِ نمايش ، من بيشتر متوجه آن يك سومِ حذفي شدم و جز يكي دو ترانه و چند كلامِ بداهه 
 . زي از يك سومِ اضافه شده به متن نديدمچي

 اين نمايشنامه چگونه شكل گرفت ؟. بگذريم و برسيم به خود نمايشنامه 

در حد تبعيد شدنِ سياه به بيابان به دليلِ خواستگاري از دخترِ حاكم و آشنايي اش با يك غولِ چراغِ ( ايده يِ اوليه يِ بخشي از اين كار 
كه » ثمانه باقرزاده « بود و اين تلنگري شد براي نوشتنِ طرحي با همكاريِ »   مجيد پتكي« تانِ هنرمند بازيگر ، از يكي از دوس) جادو 

اين نمايشنامه را با همين نام برايِ سيزدهمين جشنواره تئاتر آييني . » من يه سيام « اين طرح كمي بعد به نمايشنامه اي تبديل شد با نام 
آن را كارگرداني كند كه  ( صادق مزاري جلالي( از پذيرفته شدنِ متن در مرحله ِ بازخواني بنا بود دوست ديگري سنتّي فرستادم و پس 

كارگردانيِ آن را بعنوانِ پروژه يِ پايان نامه كارشناسيِ ارشد به خانمِ پرويزي پيشنهاد  «عليرضا نادري « نشد و از قرار ، چندي بعد ، آقايِ 
 2و با امتيازاتي كه احتمالاً كسب كرده ، بنا به بند » دلتنگي هايِ يك سياه فرد اعلاء « است كه اين نمايش با نامِ مي دهد و از همين ج

 . بخشِ مرور فراخوان به جشنواره چهاردهم راه مي يابد

 » كلاسيكي كه از ش. نيست » سياه « نمايشنامه يِ شما انگار آنقدرها هم » سياه يعني با تعاريف تسياه بازي «  و كارِ » سياه « خصي «
 چرا ؟. داريم خيلي همخواني ندارد 

به نظر من آدمِ تعريف كلاسيك و غيرِ كلاسيك و از اينجور حرفها » سياه « . چيست » تعاريف كلاسيك « من نمي دانم منظورِ شما از 
يست كه من و شما بياييم يك بحث فلسفي و روانشناختي راه يعني در اين يك مورد ، خوشبختانه ، قضيه اينقدرها پيچيده ن. نيست 

 منتقدها را جور كنيم » سياه ِ« بيندازيم در مورد تي است كه ويژگي هايِ مشخص و قابلِ دركي  سياه . بدبخت و جنسِ دكّانِ كسادشخصي
هزار و يك جور جانوري كه ممكن است از سپيده يِ  انسان ، نه به معنايِ عامِ. » زندگي « است و از جنسِ » انسان « سياه يك . دارد 

 . يك انسان» انسانيِ « سياه ، انسان است با تعريف . صبح تا بوقِ سگ دور و برِ خودمان يا حتّي تويِ آينه ببينيم ؛ نه 

 چيست ؟» تعريف انسانيِ يك انسان « خُب اين 

ت چون زندگي را عميقاً درك مي كند پس به همه يِ مفاهيمِ زندگي بخش سياه عاشقِ زندگي اس. همين و تمام » عشقِ به زندگي  «
 . به همين سادگي. عشق مي ورزد و با هرآنچه مرگزاي مي بيند در نبرد است 

از  بعنوانِ كاركترِ شناخته شده يِ يكي» سياه « اما خيلي شخصيت هايِ ديگر با اين مشخصاتي كه شما گفتيد وجود دارند ؛ وجه تمايزِ 
 ديگر كه در دنيايِ درام سراغ داريم چيست ؟» قهرمانِ « انواع نمايش هايِ سنتّي ايراني با هزاران 
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در رسيدنِ به هدف كه همان آگاهي بخشي است متفاوت است با همه يِ » سياه « در واقع روشِ . وجه تمايزش شكلي است و نه ماهوي 
سياه سپاه ندارد ؛ اسلحه ندارد ؛ حوصله يِ وعظ و خطابه هم ندارد ؛ اما اين قدرت را . دارند قهرمانانِ مشابهي كه آرمانهايِ مشابهي با او 

 . دارد كه جهاني را به ريشخند بگيرد

 . هايي كه گفته اند و شنيده ايم و ديده ايم تفاوت دارد» سياه«با همه يِ اين اوصاف انگار اين سياه با 

. را كه به نامِ لفّاظ هايِ همه چيزدانِ بيرونِ گود نشين سند نزده اند » سياه « تعريف . داشته باشد  اصلاً چرا نبايد تفاوت. صد در صد 
  ، گوشه يِ بيداري از طنّازي هايِ حافظه يِ تاريخيِ تبدارِ تبارِ من است و هر جور كه دلم بخواهد به ضيافت درام دعوتش مي كنم »سياه«

 ببينيد آقاي فومني ، شما وقتي از شخصيت سياه استفاده مي كنيد فرض بر اين است كه نسبت به نشانه شناسيِ اين كاركتر آگاهي داريد و
به او نگاه كنيد و نگاهتان را » دلتان خواست  هر جور كه« مي خواهيد از طريقِ همين نشانه ها به اهداف متن برسيد ؛ پس نمي توانيد 

 . دست كم بايد به برخي مؤلفه هايِ تعريف شده وفادار بمانيد. رويِ كاغذ بياوريد 

شما مي . مي خورد » عريضه نويس هايِ تئاتر « اين واژه ها بيشتر به درد آقايانِ . . . ؛ » نبايد « ؛ » بايد « ؛ » مؤلفه هايِ تعريف شده  «
تا دلتان مي خواهد از اين آفات استفاده كنيد و من هم يكجا از همه شان در پاك كردنِ شيشه يِ » نقد « وانيد در يك به اصطلاح ت

در اينكه كاركترِ سياه ، اقتضائات نشانه شناختيِ خودش را دارد شكّي نيست و نيز در اينكه برايِ استفاده از يك . آشپزخانه بهره خواهم برد 
تمامِ حرف من اين است كه در دنيايِ عصيانِ . حرف بر سرِ چگونگيِ انجامِ اينكار است . بايد نشانه هايش را شناخت و به كار بست عنصر 

قلمِ زخميِ تو بر سفاهت كاغذ ، هيپكس نمي تواند مجبورت كند برايِ آب خوردن از فلان چشمه يِ شفابخش همانطوري زانو بزني كه 
 . و همانقدر سر فرود بياوري كه پيش از تو آورده اند پيش از تو زده اند

لگوهايِ بنابراين شما با علمِ كامل به شخصيت سياه و نظامِ نشانه شناختي اش ، صرفاً با نگاهي ساختارشكنانه ، روشِ كارتِان را متفاوت از ا
 . برگزيده ايد» سياه بازي « شناخته شده نوشتنِ قصه يِ يك 

، برايِ پِي افكندنِ ساختاري ديگر .ساختارشكني هم از آن حرفهايِ گنده تر از دهنِ منِ نابلدَ بي نام و نشان است . علماست  علمِ كامل مالِ
. باشند كه بشناسندت و سري تويِ سرها باشي و كسي باشي برايِ خودت » ديگراني « بايد ساختارِ موجود را عميقاً بشناسي و مهمتر از آن 

ه و سياه بازي و اساساً هنرِ نمايش را در حد يك تماشاگرِ عام مي فهمم و از همين درك عوامانه هم استفاده كردم براي نوشتن من ، سيا
 . همين. يك سياه بازي ، آنطور كه دلم مي خواست 

 . نباشد» اه بازي سي« اما با اين تلقيِ ساده انگار و بي قيد ممكن است چيزي كه از تنور بيرون مي آيد ديگر اسمش 

اسمِ ايني كه . نگاه بنده ساده انگار و بي قيد است ؟ خُب ديگران سختش را بنويسند و پر قيد و بند . فاجعه كه اتفاق نيفتاده . خُب نباشد 
 ! من نوشته ام سياه بازي نيست ؟ خُب اسمِ ديگري رويش بگذاريد

 !مثلاً اسمش را چي مي توانيم بگذاريم ؟

 ) قاه قاه مي خندد!! ( مثلاً اسمشو بذِار عم قزي ، دورِ كلاُش قرمزي . . . مثلاً  مثلاً ،

 تايراني بودنِ اوست ؟» سياه « شما قبول داريد كه يكي از ويژگي هايِ شخصي ، 

 . بله

  ، » ميليتاريسم« ، » رز « ؛ » جك « ، » يسم توتاليتر« اما در نمايشنامه يِ شما واژه هايِ بيگانه يِ زيادي به كار رفته ؛ واژه هايي مثل 
 . . . و» راسپوتين « ، » زاپاتا « و برخي اسامي مانند » تايتانيك  «
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يعني شما بعنوانِ يك تماشاگر به محضِ شنيدنِ نامِ زاپاتا در اين ! خُب اين چه ربطي به ايراني بودن يا نبودنِ شخصيت سياه دارد ؟
 !ك مكزيكي ديديد كه كنارِ يك كاكتوسِ پير نشسته بود و مدام داشت فلفلِ قرمز مي خورد ؟نمايشنامه ، سياه را ي

مي به هر صورت هركدام از اين كلمات بارِ فرهنگيِ خودشان را دارند و كليت اثر را از فضايِ يك نمايشِ ايراني و مشخصاً سياه بازي دور 
 . كنند

با اين تعريفي كه شما مي دهيد ! آن هيچ اسمي از يك موجود يا مفهومِ غيرايراني برده شود  پس سياه بازي نمايشي است كه نبايد در
سياهي كه من مي شناسم كسي است از جنسِ  . بگذاريد خيالتان را راحت كنم ، ايني كه من نوشته ام آني كه شما مي خواهيد نيست

نامفهوم است پس براي سياه هم هست اما اگر » تايتانيك « و بازار كلمه يِ  اگر برايِ مردمِ كوچه . همين مردمِ همين امروز و الآنِ ما
مگر من و شما ايراني ! مردم مي دانند تايتانيك نامِ يك فيلمِ عاشقانه يِ آن ورِ آبي است ، چرا سياه نبايد بداند ؟ چون بايد ايراني باشد ؟

وزيرِ  . ديگرِ شخصيت ها هم كمابيش همينطورند. اه پرتاب شده اي است به امروزِ ما سي. اتفاقاً سياه من سياه همين حرفها است ! نيستيم ؟
را بازي مي كرده و در اثرِ ناكامي در » جك « اعظمِ دربار ، يك عشقِ فيلمِ و عياشِ تمام عيار است كه در فيلمِ تايتانيك نقشِ رقيبِ 

» راسپوتين « داده است يا جايِ ديگري اشاره مي شود كه نامِ اصليش » السلطنه  جك« ، به خودش لقبِ ) در فيلم ( » رز « رسيدنِ به 
معرفّي مي كند ؛ » زاپاتا « در پايان نمايش خودش را ) همان مجنونِ ليلي ( است و قبلاً در دربارِ تزار چشم چراني مي كرده ؛ مجنون 

. . . خريده ؛ شاهدخت گلبهار ، دانشجويِ ترم دوم جامعه شناسي است و » داغ  تخمه آفتابگردانِ« رفته از بيرون ) ملكه يِ دربار ( شهبانو 
در وِرسيونِ اولي كه من نوشته ام اصلاً سياهي در كار . البته بايد اين را هم بگويم كه اصلاً اين نمايشنامه به شكلِ ديگري نوشته شده بود  

و   كه تويِ گيشه يِ يك سينماتئاتر نشسته و كارش اعلامِ برنامه است» غلومي  « آواره اي را داريم به نامِ  نيست ؛ ما آدمِ آس و پاس و
 از طرف ديگر يك گروه سياه باز را مي بينيم كه قرار است تويِ همان سالن برنامه اجرا كنند ؛ اتفّاقي هم كه مي افتد اين است كه شبِ

رويِ صحنه مي فرستند و حضورِ او سمت و سويِ كار را تغيير » سياه « را به جايِ  »غلومي « گروه نمي آيد و آنها با اكراه  »سياه « اجرا ، 
بشوند ، چطور سياهي خواهند شد ؛ چه خواهند كرد و » سياه « بخواهند » غلومي ها « اصلاً اساسِ حرف من اين بود كه اگر . مي دهد 

 . چه خواهند گفت

 . بود» سياه « يك  اما چيزي كه به اجرا در آمد صرفاً قصه يِ

اما . خُب اين را بگذاريد به حسابِ دوري و بي اطلاّعيِ من از تمرين و اجرايِ اين كار كه نتوانستم ديدگاهم را با گروه در ميان بگذارم 
و ارائه يِ آن بعنوانِ  اينكه كارگردان اين نگاه را داشته دليلِ روشني دارد ؛ خانم پرويزي دنبالِ يك متنِ سياه بازي بوده براي كارگرداني

پروژه يِ پايان نامه اش و اين نمايشنامه را يك سياه بازي ديده كه اتفاقاً هنجارگريزي هايي هم دارد اما من پيش از آنكه دغدغه يِ 
 ه بودم برايِ نشان دادنِ من سياه را عاريه گرفت. » سياه«بود در لباسِ » غلومي « نوشتنِ يك سياه بازي را داشته باشم ، انگيزه ام بازتعريف

 . » دلقك ها« : فرودستانِ رنِد   احوالات غلومي ها ، پاپتي ها ، خاكسترنشين ها و در يك كلام

او كه همان مجنونِ افسانه اي است و قرنها پيش عاشقِ دلسوخته . در اين نمايش شخصيت پخته اي ندارد » مجنون « به نظر مي رسد 
سماجت تاريخي اش در عشق به ليلي را انكار مي كند و با ديدنِ سياه تبعيدي در بيابان ، از عشقِ به عدالت و آزادي و يِ ليلي بوده ، اينجا 

 حرف مي زند ، بي آنكه ما بدانيم ريشه يِ اين تغييرِ ديد او چيست ؟ )عشقِ به مردم ( عشقِ عمومي 

قضيه يِ باز شدنِ . پوك است كه ما را در پايانِ كا بر مي گرداند سرِ جايِ اولِ مان  اصلاً همين بي ريشه بودنِ اين ادعايِ. ريشه اي ندارد 
پايِ مجنون به اين متن از اين قرار است كه چند سالِ پيش در بساط يك كتابفروشِ كنارِ خيابان ، كتابچه اي زيراكسي و پاره پوره به 

كتابچه اي بود حزبي و مربوط مي شد به يكي از آن ! آن را خريدم و خواندم و شاخ درآوردم . » عشقِ عمومي  « چشمم خورد با عنوانِ
بينوا ( نويسنده يا نويسندگان اين كتابچه سعي داشتند مخاطب  . چپگراي دايناسورنژاد فُسيلپور  جريانات را متقاعد كنند كه عشق ) سمپات

از قدر  (!)بعنوانِ يكي از تمايلات بورژوازي ) زن و مرد ( ري سلسله مراتبي دارد و عشق دو انسان به يكديگر ساختا(! ) از نظرِ ديالكتيكي 
پس عشقِ واقعي ، عشقِ به مردم است و  . برخوردار است ) عشقِ عمومي ( و مرتبه اي بسيار نازل نسبت به عشقِ يك انسان به جامعه 

 الي ترين صورت عشق بيانديشند و در گسستنِ پيوندهاي عاطفي كه با يكديگر برقرار كرده اند ترديد نكنندمبارزان در راه مبارزه بايد به متع
!! . . . 
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توي اين نمايشنامه هم مجنون كه قبلاً نماد پايمردي در عشق بوده ، شايد صرفاً تحت تأثيرِ خواندنِ چنين مزخرفاتي عشقش را به عشق 
هر حال انگيزه ، تصوير كردنِ چنين وخامتي بود در كار و بارِ عشق اما اينكه شخصيت پخته از كار در نيامده به . عمومي تبديل كرده است 

 . ، خُب بي ترديد بر مي گردد به خامدستيِ من

ادي در طولِ اثر ريشخند روشنفكران و روشنفكري در تقابلِ با دلقك ها ، كه در صحنه يِ پاياني و توسط سياه صورت مي گيرد چه برابرنه
 دارد و چرا كل كار به اين نگاه ختم مي شود ؟

اصلي ترين زمينه يِ برابرنهاديِ آن در اثر بر مي گردد به حضور مجنون در بيابان و همان شعارها و دري وري هايي بي اساسي كه در مورد 
مي گردد به بدبينيِ درونيِ منِ نويسنده نسبت به روشنفكرِ ايراني  مي گويد اما چرايي بروزِ خام وآنيِ اين نگاه بيشتر بر . . . عشقِ عمومي و

. از همه يِ انواعِ سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و هنري اش كه عميقاً معتقدم جريانِ روشنفكري در ايران ذاتاً مردم كُش است تا مردم كش 
  او. هرگز در پرداخت اقساطش مسؤلانه رفتار نكرده است   رفتهروشنفكرِ جماعت باوجود همه يِ وام هايي كه قرنهاست از بانك مردم گ

. مردم را هرگز نه شناخته و نه دوست داشته است و در توجيه فاصله اش از بدنه يِ جامعه ، مردم را به ناداني و نافهمي متهم كرده است 
ندارد ؛ سطحِ پروازِ او بالاتر از عوام است و اصلاً همين  عبارتي از اين دست كه مردم فيلمش را نمي فهمند ؛ جامعه كششِ درك شعرش را

. چيزي جز كليدواژه هايِ فرهنگ خودشيفتگيِ اين جماعت قدرت طلب نيست . . . كلمات بي بن و ريشه اي مثلِ عوام ، مردمِ عادي و 
م با مردم حرف نزده ايد دليلش اين نيست كه كسرِ يكي نيست به اين مانكن هايِ دچارِ سوءتغذيه بگويد اگر در طولِ تاريخ با زبانِ مرد

بيشتر ترجيح مي  . شأنتان بوده ؛ شما زبانِ مردم را بلد نيستيد چون از جنسِ مردم نيستيد و از جنسِ مردم نيستيد چون دوستشان نداريد
بطورِ » دلقك « حال آنكه يك . نازل شوند با تعريفي كه شما داريد » مردم  « دهيد اين مردم يك شبه محو شوند و از آسمان چند ميليون

به مردم سركوفت هم . اشكش اشك مردم بوده و لبخندش لبخند مردم . هميشه با زبانِ مردم سخن گفته است » سياه « عام و مشخصاً 
ورده ؛ حرفش به دل نشسته و مؤثر زده وريشخندشان كرده اما با زبانِ مردم و در ميانِ مردم و برايِ مردم ؛ پس مردم حالشان از او بهم نخ

بوده ؛ دلقك تويِ جامعه كاركرد داشته است و روشنفكرِ ناراضيِ بي خاصيت چيزي نبوده است جز يك مشت ژست و ادا و اصول ، يك 
 . انبان حرف مفت و كج گردن و سربارِ سفره يِ مردم

 عمل كرده ؟فكر مي كنيد اين نمايش چقدر در انتقالِ چنين ديدگاهي مؤثر 

 . خيلي كم

 چرا؟

 . قسمت بيشترِ آن به متن و عدمِ يكپارچگي و انسجامِ درونيِ اثر بر مي گرد و بخشي هم به اجرا

 تا چه حد و در چه مصاديقِ عمده اي نمايشنامه را دچار ضعف مي دانيد ؟

در مورد . مي يافت ، مطمئناً كارِ متفاوتي از آب در مي آمد كار ، كارِ خامي است هرچند اگر يك بار فرصت بازنويسيِ فنّي پيش از اجرا 
است كه سلسله اعصابِ مركزيِ كار را فلج كرده و نيز عدمِ تمركز و » تعدد موضوع « مصاديقِ عمده يِ ناكارآمدي هم بيش از هر چيز 

حوضي كه نخستين تجربه ام بود پراكنده گويي ها در روايت و صد البته بي تجربه گيِ نويسنده در نوشتنِ نمايشِ تخت . 

 نظرتان در مورد جشنواره يِ نمايش هايِ آييني سنتّي چيست ؟

   فكر مي كنم برگزاريِ جشنواره يِ نمايش هايِ آييني سنتّي بعنوانِ يك جشنواره يِ مادر در عرصه يِ نمايش ، از معدود فرصت هايي
و هنرتِئاتر در ايران را آب كند و به بعضي از دوستانِ روشنفكرِ تئاتري پيشنهاد مي كنم به است كه شايد بتواند يخهايِ فاصله يِ بينِ مردم 

جايِ قدم زدن رويِ ابرها و پر و بال دادن به اين توهمِ بزرگ كه جلوتر از جامعه در حركتند ، از خواب بيدار شوند ، آبي به دست و 
 . مردم ؛ شايد بتوانند به مردم برسند صورتشان بزنند ، كفشِ آهني بپوشند و بدوند دنبالِ
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 ؟  و حرف آخر

حرف آخر سپاس است و سپاس است و سپاس ؛ از دست اندركارانِ جشنواره يِ چهاردهم ؛ دوستانِ گروه تئاتر زندگي از اصفهان كه اين 
ممكن ، تندي و تلخيِ كلامِ مرا در اين گفتگو  نمايش را به تهران آوردند ؛ آنهايي كه به تماشايش نشستند و شما كه به تئاتري ترين شكلِ

 . تحمل كرديد

 . من هم از شما سپاسگذارم كه دعوتم را براي انجامِ اين گفتگو پذيرفتيد
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 » )طارِس( محسن وطني « سه شعر از 

 آمدي و گذشتي
 هر بار آمدي و گذشتي

 لحظه اي با من درنگ كن
 با من كه سوگوارِ اين زندگانيم

 لحظه اي درنگ كن

 تا چشم گشودم
 گذشتي

 تا بر هم نهادم
 ! آمدي

 درنگ كن
 ديگر چشم نخواهم گشود

 ! درنگ كن
 . تا پايان جهان درنگ كن

  
  
  

 ميدانگاه هياهو
 !بستم ”      

 ” !درست              
 نرينه پرنده ي آتشين خود

 با دو دشنه بر پاي                 
 به مرگ بيوسيده                          

 و يا انتظاري مكرر                                             
 .و آن دگر چون او                                                       

 همهمه،
 جستن،     

 و خنجراني كشانه در كار تلخ،          
 خون و خون و                                           

 كُرهّ مي دهم“ پر و پر                                                 
 چهار به يك             

 بر آن كه                      
 ”.زيستن را به طوفان نسيان داده است                                  

 ” !درست ”                                                                            
  

 و باز
 ميدانچه ي همهمه،    

 مي نگرد              
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 ميدان گردان                              
 .چون گردبادي بر سرش                                          

 !فرياد
 ” آب گرفتم ”    
 و دگر لختي       

 آب جوشان و                      

 يكي مانده به انتظار مكرر                                     
  

 ميدان خاموش و اينك

 …/انتظاري مكرر  ما به              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چه مي خوانيش؟
 كلمات   

 زورقي به گل در نشسته             
 .غرق باتلاق نسيان منند                              

 چه مي خوانيش؟
 آنچه را كه      

 بر سرفرازترين درخت باغ            
 پرنده                    

 مي سرايدش                        
 چه مي خوانيش؟

 آنچه را كه      
 دودوي نگاهت                 

 !در چشمان من                              
 !.مي جويدش                                              

 نان براي جويدن است
 و آب              

 . آزمون عطش                      
 چه مي خوانيش؟                                 
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 نان و آب ،                                                  
 !بي زنگار اندوه                                                             

 چه مي خوانيش؟
 چه مي خوانيش؟            

 آن سرود در محاق                                
 در حصر سينه ام محصور                                                    

 كه هرگز نخواندمش                                                                              
 !بخوان<

 !بخوان     
 به آوازي بلند            

 كلمات به گل نشسته را                         
 برون،                                                        

 برون ز باتلاق نسيان م                                                            
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 گذري بر ساز وبرگ هاي ايدئولوژيك دولت

 سودابه قيصري

در ميان آراي متعددي كه د رمورد در اين نوشتار . در نظريات اوليه ماركسيستي ، دولت ابزاري براي حفظ و تداوم منافع طبقه مسلط است 
آلتوسر تنها فرايند ناب انديشدن را علم  .دولت در نظريات ماركسيستي وجود دارد به بحث استقلال نسبي دولت در نظر آلتوسر مي پردازيم

برخي مواضع ماركسيستي آلتوسر در صدد بازبيني . دانسته وداوري وپيش داوري هاي برون از اين فرايند را تفاسير ايدئولوژيك مي داند 
وي براي ارائه . آمد كه با در نظر گرفتن استقلال نسبي دولت ، تا حدودي سلطه دولت را پذيرش از سوي طبقه فرو دست مي دانست بر

تصويري واضح از تئوري دولت ، ميان قدرت دولت و ساز وبرگ دولت تفكيك قائل مي شود كه به اجمال به برخي از اين مرزبندي ها 
 .اره خواهد شداش

اين گروه بر اين باورند كه خالقان كنش ، . ميان ماركسيت هاي ساختارگرا جاي دارد  آلتوسر عليرغم اينكه خود را ساختاگرا نمي دانست در
معتقد بود   آلتوسر . از ساختارهاي زيربنايي است  كنش هايي سوق مي دهد ناشي  سوي  و آنچه آنها را به  تجربه هاي ايدئولوژيك دارند

و ايدئولوژيك داراي استقلال نسبي از زيربناي اقتصادي هستند و از   و روبنا بايد توجه داشت كه سطوح سياسي  كه در رابطه با زير بنا
  .و بر زيربناي اقتصادي نيز تاثير مي گذارند  سوي ديگر با يكديگر رابطه تعاملي دارند

سركوبي مي داند كه به طبقات حاكم امكان مي دهدتا طبقه كارگر را زير سلطه خود آورند و  آلتوسر به تاسي از ماركس ، دولت را دستگاه
و نيز ارتش مي باشد كه در مواقع بحراني مداخله   اين دستگاه سركوب شامل ديوانسالاري ، پليس ، محاكم ، زندان ها. به استثمار بكشند

با پرولتاريا به شمار مي   ت كه سپر حافظ بورژوازي و متحدانش در مبارزه طبقاتيو مداخله اي اس  بنابراين دولت نيروي سركوب. مي كند
  .آيد

هدف مبارزه ي طبقاتي به چنگ آوردن قدرت دولت است زيرا پرولتاريا بايد با به .در واقع كل مبارزه سياسي طبقات ، گرد دولت دور مي زند
د سازد و به جاي آن دستگاه دولتي پرولتاريايي را بنشاند و سپس در پايان خود دست گرفتن قدرت دولت ، دستگاه دولتي بورژوازي را نابو

ودرم اهميت ان ،   در دستگاه فكري آلتوسر ايدئولوژي نقش مهمي را به خود اختصاص داده است وعدم فهم >.دولت را نيز از ميان بردارد
رابطه اي تخليي ميان فرد و شرايط واقعي -1به جهان ، ايدوئولوژي  در نگاه آلتوسري. با مشكل مواجه خواهد كرد  فهم نظريه آلتوسر را
در ديدگاه اول ايدئولوژي انست كه افراد واقع در شرايط اجتماعي را نه بر اساس . ايدوئولوژي هستي مادي دارد -2هستي شان است و 

به اين باور مي رسد كه هر رابطه   استو در ديدگاه دوموزير دستان بلكه نسبت تخيلي اين دو گروه با يكديگر   روابط واقعي ميان سلطه گر
اين ايدوئولوژي . در تعامل با يكديگرند  چرا كه اين رابطه به شرايط هستي شان وابسته است و  است  تخيلي با واقعيتي مادي گره خورده

. دارندو در عين حال به طور كلي فاقد تاريخ است ايدئولوژي در ديدگاه آلتوسر تاريخي خودويژه. ها هموراه بيان كنده مواضع طبقاتي هستند
در مجموع انچه از مباحث آلتوسر در باب ايدئولوژي بر مي آيد < .به عبارت ديگر ايدوئولوژي در معناي كلي خود بي تاريخ و ابدي است

دهد و گزيدن راهي غير از ان خطا و چنين است كه ايدئولوژي با القاي اين امر كه همه چيز در جهان همان است كه ايدئولوژي ارائه مي 
  . نادرست است به تربيت سوژه هايي همت مي كند كه به بازتوليد اين ايدئولوژي مي انجامد

در كتاب ايدئولوژي و سازو برگ هاي ايدئولوژيك دولت ، آلتوسر ابتدا بين دولت و ساز و برگ سركوبگر آن تفكيك قائل مي شود و محور 
است كه امكان كنار رفتن دولت   اتي را قدرت دولتي مي داند چرا كه تنها با كسب قدرت دولتي و جايگزيني آنمخالفت در مبارزه طبق
و ماهيت سركوبگر آن ، آلتوسر از ساز و برگ ايدئولوژيك دولت سخن مي گويد   در مقابل ساز وبرگ قردت طبقاتي.طبقاتي فراهم مي شود

    كه هم متكثرهستند وهم خصوصي اند

و    كار نمي كند و با اتخاذ مناسبات ظريف و نامحسوس ميان خود  وبرگ ايدوئولوژيك دولت مانند قدرت دولتي با تكيه بر سركوب ساز
همگي .. …نهادهايي مانند كليسا ، مدرسه ، سنديكا ، راديو و. وتحكيم سلطه طبقه مسلط مي انجامد  دولت به بازتوليد فرايند توليد ، حفظ

  . و آرام فرايند بازتوليد جايگاه طبقات سلطه گر را تحكيم مي كند  ك و خصوصي هستند كه به طور نامحسوسجز نهادهاي منف
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بسياري از كنش هاي فرد كه از نظر فرد آزادانه و انتخابي صورت گرفته است به دليل دروني شدن ايدئولوژي هايي است كه از سوي سلطه 
در واقع كل مبارزه سياسي طبقات ، . وخشونت بار بر آنها تحميل شده است  ه طور غير سركوبيگران و از طريق دستگاه هاي ايدئولوژيك ب

هدف مبارزه ي طبقاتي به چنگ آوردن قدرت دولت است زيرا پرولتاريا بايد با به دست گرفتن قدرت دولت ، دستگاه . گرد دولت دور مي زند
  .ولتي پرولتاريايي را بنشاند و سپس در پايان خود دولت را نيز از ميان بردارددولتي بورژوازي را نابود سازد و به جاي آن دستگاه د

در پيوند . آلتوسر ميان قدرت دولت و دستگاه سركوبگر دولت تمايز قائل مي شود و عناصر ساختاري اين دستگاه دولتي را مشخص مي سازد
يك دولت اشاره مي كند كه بر ناظران به صورت نهاد هاي جدا گانه با دستگاه سركوب دولت ، وي به مجموعه اي از دستگاه هاي ايدئولوژ

و تخصصي شامل نظام مذهبي كليسا ها ، مدارس، خانواده ، احزاب سياسي ، اتحاديه هاي كارگري ، وسايل ارتباطي و بنگاه هاي فرهنگي 
نبه اي همگاني دارند عمومادر حوزه خصوصي اين دستگاه هاي ايدئولوژيك دولت بر خلاف دستگاه هاي سركوب آن كه ج. جلوه مي كند
  .فعاليت دارد

آلتوسر با توجه به . ساخته است  در جامعه سرمايه داري متاخر يا بلوغ يافته ، بورژوازي ِ حاكم ، دستگاه ايدئولوژيك و آموزشي خود را مسلط
اينده ي دستگاه يا زور ايدئولوژيك مسلط در سرمايه اين باور عمومي كه دموكراسي پارلماني با حق راي همگاني و مبارزات احزاب ، نم

در پشت اين ظاهر دموكراتيك ، دستگاه آموزشي قدرتمند و فراگيري . داري معاصر است به ماهيت تناقض گونه نظريه ي بالا واقف بود
  مخفي است

فرد در .ازتوليد نيروي كار اهتمام مي ورزد ب  كه مورد نياز سرمايه داري است ، به  اين پروسه درمدارس با توليد نظام آموزشي خاصي
مدرسه تعليم مي بيند و كسب مهارت مي كند براي اينكه سرمايه داري را در جهت اهدافش ياري رساند ، در صورتي كه خود واقف به اين 

  .امر نيست

يين كننده است، ساختار هاي اقتصادي و افزايش امكان رشد و پيشرفت فرد باز آنچه در نهايت تع  حتي با همگاني شدن آموزش و پرورش
  .است كه از طريق نهاد هاي ايدئولوژيك دولت براي بازار كار بازتوليد مي شود

دستگاه هاي ايدئولوژيك «  از طريق آنچه او  اهميت ايدئوولوژي و توانايي دولت بورژوازي براي تامين پذيرش ارزش ها  آلتوسر بر
 .تگاه هاي سركوبگر دولت از قبيل نيروهاي مسلح و پليس متمايز است تاكيد مي كندو در عين حال از دس  مي نامد»دولت

فرمانبرداري از سلطه گر را امري   اين سلطه ايدئولوژيك فشار تحميلي سلطه سركوبگر رانداشته و فرد خود را در انتخاب آزاد مي انگارد و
 .ناگزير و مقبول قلمداد مي كند

   

 : منابع
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  » يزكي بيش نيستيشاهزاده يِ روياهايِ خود باش، حتّي اگر كن« شعري ازمجموعه يِ 

  ثمانه باقرزاده

  

 ديروز

 در آسمانه ي چشم تو

 پرنده هاي بيشماري لانه كرده بودند 

 آنگاه كه مي خنديدي

  

 مشبا

 پر غرور و زيبا  آنگاه كه

 ت رابكارت زخم خورده ا

 ؛  مي گريستي

 من ديدم

 را كه از تو پرواز كردند  پرنده هاي بيشماري

  

 و

 تنها ماه پيدا بود

  

  

  

 فردا

 در آشيا نه ي جسم تو

    .  .  .  خوا هد كرد  پرنده اي آشيا نه
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  ربيا ، بمان ، بمي

 ) مه( داستاني از سيد علي مرتضوي فومني 

  

 » !تا كي زنده س ؟« : زن لبش را گاز گرفت و پرسيد 

 » ! رو راحت باشه  بذار اين چند روز. بذارين بخوره . بيخود عذابش ندين . يه ماه، شايد هم كمتر  «

منشي از لايِ در سرَك . پرونده افتاد كف اتاق و همه چيزش بيرون ريخت . دستان زن لرزيد . دكتر اين را گفت و پرونده را دست زن داد 
اشت و پرونده منشي كاغذ ها را از رويِ زمين جمع كرد، لايِ پرونده گذ» ! كمكشون كنيد لطفا « : دكتر گفت . كشيد و به زن خيره ماند 

 . منشي زيرِ بازويش را گرفت و بيرون برد. دكتر اشاره اي كرد . زانويِ زن لرزيد . را داد دست زن 

خيابان  . و از كوچه بيرون رفت  زن رجِ آجرهايِ ديوارِ مطب را گرفت. شبِ دي ماه سينه اش را صاف كرده بود و ماه شكلَك در ميĤورد 
پشت يك وانت بار پرده يِ بزرگي نصب شده بود و رويش    .نئونِ مغازه ها به رهگذران چشمك مي زد . روشن بود و پياده رو شلوغ 

 » جشنِ عاطفه ها « :درشت نوشته بودند 

 مرد. زن و مرد جواني كنارِ عتيقه فروشي مشاجره مي كردند . چند خوشبخت كنارِ وانت بار ايستاده بودند كه به بدبخت ها صدقه بدهند 
نكنه « : زن دستش را رها كرد و گفت   »! وِلت كنم كه صاف برِي سراغ اون مرتيكه ؟« : جوان در حاليكه دست زن را مي كشيد گفت 

: مرد جوان، زن را بطرف خودش كشيد و با تحكّم گفت » ! باباجون هفته يِ ديگه مي ريم دادگاه و خلاص  . . . !احضاريه رو نخوندي؟
! . بيخود عذابم نده « : و با بغض ادامه داد » ! دست از سرم بردار« :زن داد زد » !دگاه تو زنِ مني، تازه اگه بتوني طلاقتو بگيري تا روزِ دا« 
بذار ! . . . بذارين بخوره ! بيخود عذابش ندين « : صدايِ دكتر از يك كوچه آنطرف تر مي آمد   » ! چن روز رو راحت باشم  بذار اين. . 

تنه ميخورد و . كسي را نمي ديد . زن پرونده را به سينه اش فشرد و از جلويِ عتيقه فروشي گذشت . . . » ! ن روز رو راحت باشه اين چ
پيچ و تابِ مرد را مي ديد و چشمانِ گود رفته اش را . تنها صورت تكيده يِ مرد در نظرش بود و ديگر هيچ . مي زد و نمي ديد . نمي ديد 

را سر مي كشيد و سرش مي رفت   ”اسمرنفُ  ” همان كاسه يِ خوني كه بيست و چند سالِ پيش، وقتي يك بطر. ون بود كه كاسه يِ خ
زن جوراب . » ! راحتم « : زن رويش پتو مي انداخت، پتو را كنار ميزد و مي گفت  .بيرون نمي آمد   و  » نصرت“ « ميعاد در لجنِ ”لايِ 

 : و مي گفت“ ميعاد در لجن “ را مي دوخت به   تمامِ شب سرش. » ! راحتم « :ش را پس مي كشيد و مي گفت را از پايش در مياورد، پاي
شب ! اي آقا، مهمونخونه كه نيست « : راحتيش تا خروسخوان طول مي كشيد و فردا طعن و توبيخِ مدير مدرسه بود كه   .» ! راحتم «

و سرخي اش مي رفت تا   و او كه تا بناگوش سرخ مي شد  »! گرداتون چرت نزنين نشيني ها تونو بذارين پنجشنبه شبا كه جلو شا
 . . . پنجشنبه شب و

دخترِ جواني به او چسبيد و . ته صف ايستاد . دست زن ته جيبِ مانتو چرخي زد و با بليط مچاله اي برگشت . ايستگاه اتوبوس غلغله بود 
. بويِ الكل از نفسهايِ دختر پر مي گرفت و پشت گردنِ زن مي نشست . ويِ چاقي بطرف زن آمدنديك سرباز و مرد ريش. پشتش قايم شد 

دخترِ جوان جيغي كشيد و دويد كه باتومِ سرباز . زن را كنار زد . آمد  مرد ريشو جلوتر. زن جابه جا شد و دختر صورتش را پشت او گم كرد 
 .  ! خدااااااااا« : صدايش به كابينِ اتوبوس مي خورد و بر مي گشت . ريشو ضجه مي زد   مرد  دختر زيرِ لگدهايِ. به سرش خورد و افتاد 

بذارين بخوره، بذار اين چن روز رو « : صدايِ دكتر از يك چهارراه آنطرف تر مي آمد . زن چشمانش را بست   »! ولم كن ، راحتم بذار   . .
يه ماه، شايد هم كمتر؛ « . چشمانِ مرد را ديد ؛ عرقِ پيشاني اش را كه از درد شيار شده بود   زن ردّ صدا را گرفت و  » ! باشه“ راحت”

. زن چشمانش را باز كرد  .نشست تويِ جويِ آبِ كنار خيابان و با آب رفت   چرخي زد و. بليط از دست زن رها شد   »! . . . بذارين بخوره 
: زن جلو كشيد » ! كجا خانوم ؟« : پيكانِ لكنته اي كنار زد . ايستاد و دست تكان داد  آنسوتر. پاهايش او را از خيابان رد كردند 

راننده   »! اصل گير آورد “ اســمرنفُ“ هرجا كه بشه يه بطر « : زن لرزيد » ! كجا ؟« : راننده صدايِ ضبطش را كم كرد » ! دددربست«
راننده دنده عقب گرفت، به زن كه رسيد دستش . دشش شد، پا پس كشيد و برگشت زن چن» ! واسه خودت ميخواي؟« : دماغش را خاراند 
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پرونده اي كه رويِ   و  ماشين دور شد  . . . » ! بيا بالا آبجي، بيا يه كاريش مي كنيم« : را دراز كرد و درِ عقبِ ماشين را برايش باز كرد 
مرد كنار بخاري ولو شده بود ،   .تا كليد زن كه در قفلِ درِ خانه چرخيد   رفت  و  رفت  و  خيابان افتاده بود در دودي سفيد فرو رفت

زن در . مرد به بطري خيره ماند » ! اسمرنفُ اصله   «: زن لبخندي زد و بطري را نشانش داد   »! چه دير اومدي « : و دلواپس   بيرمق
و به آشپزخانه رفت و با يك سيني كه رويش ظرف ميوه و يك » ! خوره دكتر گفت مي تونه ب  «: حالي كه مانتو اش را در مي آورد گفت 

زن نگاهش كرد؛ » ! دكتر چي گفت ؟« : مرد سرفه كنان پرسيد   .كاسه پسته و گيلاسِ فرانسويِ كوچكي ديده مي شد، به اتاق برگشت 
 . . . » ! گـ گـ گفت بذارين بخوره « : كرد ادامه داد درحاليكه گيلاس را پر مي  و» ! هيچي ت نيست « : آبِ دهانش را فرو برد و گفت 

 بي وضو و نيت به سجده افتاد و بغضش تركيد  جانمازش را پهن كرد و  .زن از اتاق بيرون رفت   و  مرد دردش را به عمقِ چشمانِ زن برد
. . . 

 ! خدا خيس شده بود
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 نقش دولت در پيدايش سرمايه اجتماعي

   مهدي علاقبند: كاري از 

اي معتقدند كه در كشورهاي  عده. هاي لازم و كافي انجام نداده اند بررسيدر ايران متاسفانه جامعه شناسان روي اشكال سرمايه اجتماعي 
  .چون ايران كه هنوز بافت جامعه كاملا سنتي است هم  اي در حال توسعه

اما به . به مفهوم غربي وجود ندارد» سرمايه اجتماعي «
اجتماعي به شكل و سبك و سياق اعتقاد نگارنده سرمايه 

باشد، كه بايد  ديگري وجود دارد اما بسيار كم و بي بنيان مي
  .تقويت شود

در جهان جديد ثابت شده است كه سرمايه اجتماعي تنها در 
ايد و آن تشكل هاي غير دولتي در  شكل مدني آن بوجود مي

هاي  در اين گروه . هاست ها و گروه ها ،كانون غالب انجمن
يعني رئيس و مرئوس (چك افراد با يكديگر رابطه عمودي كو

. ندارند بلكه روابط شان از نوع افقي است ) يا ارباب و رعيت
كنش در . ها خود را هم سطح يكديگر مي دانند  يعني انسان
ها تسهيل مي شود ، زيرا اصل بر اعتماد متقابل  اين گروه

عي دو وجه سرمايه اجتما. است و امكان نوآوري وجود دارد 
) مثل خانواده(سرمايه اجتماعي درون گروهي . يا دو نوع دارد 

جامعه شناسان معتقدند كه . و سرمايه اجتماعي برون گروهي 
زيرا ايرانيان نياز به كالاهاي عمومي از قبيل . در ايران نياز به سرمايه اجتماعي برون گروهي وجود دارد تا روابط اجتماعي افراد تقويت شود 

 . كراسي ، امنيت اجتماعي و عدالت دارند و بايد در توليد اين كالاها اشتراك داشته باشنددمو

  

هاي مناسب و دقيقي براي اينگونه كالاهاي عمومي وجود نداشته باشد ، و اجتماع نخواهد همكاري لازم را انجام ندهد،  كه قانون تازماني
ران مفهوم همكاري گروهي ، سرمايه اجتماعي و روابط اجتماعي شناخته شده نيست در اي. حفظ اينگونه كالاهاي عمومي غير ممكن است 

نسبت به جامعه و محيط زندگي خود احساس مسئوليت نداند اين احساس در جامعه وجود ندارد كه بايد با .و مردم به يكديگر اعتماد ندارند 
به دلايل زيادي ساختن شاخص براي سرمايه اجتماعي . داشته باشند دولت و يكديگر افراد جامعه در جهت بهبود شرايط همكاري و همدلي 

اما ما مي توانيم يك سري شواهد را ملاحظه نماييم و از طريق آن شواهد نتيجه گيري كنيم كه سرمايه . خيلي پيچيده و دشوار است 
  .ا از روي پيامدهاي اجتماعي شناسايي كرددر واقع مي توان روند تغييرات سرمايه اجتماعي ر. اجتماعي در حال رشد است يا كاهش 

مثلا وقتي كه اعتياد در سطح كشور روندش رو به افزايش است ، وقتي كه ميزان جرائمي كه عنصر عمد در آن وجود دارد در حال گسترش 
كت در مسائل يا عدم مشار  است ، وقتي مهاجرت به سمت خارج شدت مي گيرد ، يا وقتي ميزان خودكشي و طلاق در حال افزايش

در شرايط با ثبات ممكن است به عللي اين متغير ها . سياسي و اجتماعي زنگ خطري براي آينده است و يا رواج بي قانوني در كشور 
  . ، اما بقيه شاخصها يا در حال كاهش هستند و يا ثابت مي ماند  مثلا افزايش ميزان خودكشي. افزايش پيدا كنند 

مه متغيرهاي يادشده در حال افزايش باشند بخوبي مي توان دريافت كه سرمايه اجتماعي به شدت در حال كاهش اما وقتي بطور همزمان ه
  . است
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هاي  مي توان در زندگي روزمره و در عرصه. البته جداي از شاخص هاي آماري كه روند پيامدهاي سرمايه اجتماعي را نشان مي دهند 
مثلا وقتي هر روز مجبوريم اطراف تعداد بيشتري از . يش سرمايه اجتماعي را ملاحظه كرد مختلف اجتماعي نيز شواهد كاهش يا افزا

  .چهارراه ها يا خيابانها را نرده بكشيم ويا به زور جريمه، كمربند ايمني خودرو را ببنديم ، نشانه كاهش سرمايه اجتماعي است

بيشتر مي شود ، يا وقتي كه مغازه هاي محلي ديگر به مشتريان خود  يا وقتي در معاملات املاك و مستغلات ، هر روز ميزان وثيقه ها
 نسيه نمي دهند ، يا وقتي ميزان خلف وعده هاي افراد چشم گير مي شود يا وقتي تعداد موتورسيكلت هاي كه از پياده روها يا از چراغ قرمز

  نشانه روند روبه كاهش سرمايه اجتماعي استعبور مي كنند رو به افزايش مي گذارد و موارد ديگري نظير اين ها ، همگي 

مي دانيم كه اعتماد ، پايبندي به تعهدات و نظاير آنها از شاخصهاي اصلي سرمايه اجتماعي هستند ، صدور چكهاي بلا محل مي تواند 
شود ، يعني آن  هاي بلا محل به دادگستري ارجاع مي شاخصي براي كاهش پايبندي به تعهدات باشد البته فقط بخش اندكي از چك

 .بخشي كه واقعا طرفين نخواسته يا نتوانستند اند به تعهدات خود عمل كنند

ها نمي شود اميدوار بود كه سرمايه اجتماعي فراواني در ايران وجود دارد و امكان بهره برداري از آن  طبيعي است بر اساس اين شاخص 
همين طور در . لي و اعتماد مردم در زمان جنگ هشت ساله ايران و عراق بود نمونه اين شاخصها هاي ويژه همكاري ، همد. فراهم است 

مانند زلزله و سيل ،اما اين همكاري و سرمايه اجتماعي موقتي و كوتاه مدت بود و بايد تبديل   موارد مهم و بحراني همچون بلاهاي طبيعي
 .به يك همكاري و همدلي درازمدت و تداوم داشته باشد

در هر صورت بايد اين . يد بوسيله جامعه شناسان ايراني شناسايي و بررسي شوند و توسط مديران اجرايي تقويت شوند اين كنش ها با
بطور مثال . هشدار داده شود اگر چاره ايي انديشيده نشود ما در مقاطع تاريخي كه نياز به انسجام اجتماعي داريم ، ضربه پذير خواهيم بود 

كا و بي قانوني ها و غارت اموال عمومي و خصوصي و نابود كردن مراكز عمومي و دولتي ، همه تبعات نابودي حوادث حمله عراق به آمري
 .سرمايه اجتماعي در دوران رژيم عراق مي باشد

فروپاشي  با اين تفاسير نبايد پنداشته شود كه جامعه در حال فروپاشي اجتماعي است اما در يك معنا فروپاشي اجتماعي وجود دارد زيرا كه
  . اجتماعي تا حدودي در جامعه بوده و خواهد بود

به . به يك معنا اغلب جوامع مدرن كه در معرض فرآيندهاي نوسازي قرار گرفته ، كم و بيش با آسيبهاي اجتماعي روبه رو بوده و هستند 
در يك كلام ، مدرن تر ، ميزاني از آسيبهاي  ميزاني كه جمعيت كشورها شهري تر ، با سواد تر ، صنعتي تر ، اداري تر ، توريستي تر و

. با آنكه جوامع مدرن روابط اجتماعي پيچيده تر مي شوند از آن طرف هم ميزان آسيب پذيري آنها هم بيشتر مي شود   اجتماعي رخ ميدهد
هاي مختلف و كارامدي وجود  روشاما اين جوامع مدرن . به اين معنا اغلب جوامع مدرن و صنعتي در معرض فروپاشي اجتماعي قرار دارند 

همانند درگير كردن جامعه در ابعاد سياسي و اجتماعي و فرهنگي در اغلب نهادهاي . دارد كه كه از كاهش سرمايه اجتماعي جلوگيري نمايند
 .مدني سياسي و خيريه ايي

برنامه . آسيب هاي اجتماعي نيز رنج برده و مي برد جامعه ايران در يكصد سال اخير نيز به ميزاني كه مدرن تر شده از   طبق تفاسير فوق ،
لذا فروپاشي به معناي . ها ، جريانهاي سياسي و جنبش هاي سياسي و اجتماعي در اين مدت هر كدام براي مهار آسيب ها بوده است  دولت

. ر اينجا توجه به يك نكته مفيد است البته د. اجتماعي آن بحث جديدي نيست بلكه ويژگي اغلب جوامع در حال گذار از جمله ايران است 
اگرچه ظاهرا رابطه مستقيمي ميان گسترش آسيب هاي اجتماعي و نوع رژيم سياسي در كوتاه مدت وجود ندارد ، اما در بلند مدت اين رابطه 

  . مستقيم و جدي تر است

رژيم ) .توتالير ( و ديگري اقتدار گرا ) پلوراليستي ( زيرا تجربه جوامع در دوران مدرن نشان ميدهد كه از دو مدل رژيم سياسي دموكراتيك 
از اين رو اقدامات محافظه كاران در ايجاد انسداد در برابر اصلاحات . هاي دموكراتيك در كنترل فروپاشي اجتماعي موفق تر بوده اند 

   سته به نام مذهب و اسلام ، تواندموكراتيك و جنبش اصلاحات و كوشش آنها در تبديل وجوه دموكراتيك جمهوري اسلامي به يك ب
  . جامعه ايران را براي كنترل آسيبهاي اجتماعي در يك افق زماني بلند مدت محدود مي كند و ، بر شدت آسيبهاي اجتماعي مي افزايد
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ب و نهادهاي مردمي ، جامعه ايران را خطر هرج و مرج تهديد نمي كند ، زيرا در جامعه ايران نهاد خانواده ، مذه« : در كل مي توان گفت 
نهادهاي بوروكراتيك اقتصادي و فرهنگي در بخش خصوصي و محافل روشنفكري و شبكه هاي گسترده دانشجويان ، كارشناسان و 
ايرانيان فهميده در سراسر شهرهاي ايران چنان قوي هستند كه هرگونه تداوم هرج و مرج را حتي در شرايط ضعف ناشي از زوال قدرت 

اين ادعا را تاريخ معاصر ايران نيز تاكيد مي كند ، به غير از بعد از انقلاب مشروطه كه ايران با گرسنگي هاي   .رل مي كنند كنت) حكومت 
و ناامني هاي پس از انقلاب مشروطه روبه رو بوده هيچگاه ايرانيان ، حتي در زمان جنگ جهاني دوم ، در گسترش هرج مرج دامن نزده اند 

ب اسلامي نيز ، هرج مرج ناشي از بي دولتي در جريان انقلاب در مقايسه با ساير كشورها بسيار كمتر بوده و انقلاب ايران ، در جريان انقلا
  ] ) حميدرضا جلاي پور( دغدغه هاي فروپاشي در ترازي نقد  [را انقلاب نرم و مخملي ناميده اند 

مهمترين ضعف . عي در ايران عدم وجود دولت مدرن پاسخگو است به نظر نگارنده مهمترين دليل استفاده نشدن از سرمايه اجتما
“ دولت “ روشنفكران ما همواره ضد دولت بوده اند اما گم شده ما نيز  «روشنفكران ايراني در صد سال اخير به قول دكتر سعيد حجاريان

  ]) روزنامه شرق( اول دولت بعد دموكراسي [ »است

، . ز انقلاب بپردازيم حتما خواهيم ديد مهمترين دليل سقوط سرمايه اجتماعي در ايران دولتها بودن اگر به بررسي وضعيت دولتهاي بعد ا
 _نيست بلكه در جامعه ما دولت آنچنان مقتدر است كه مردم را در بازي سياسي ) لجام گسيخته ( منظور ما از نبود دولت ، دولت ولنگار 

  . به دولت اعتماد نمي كننداجتماعي خود شركت نمي دهد براين اساس مردم 

در جامعه ما كه دولت بسيار مقتدر است و هيچ كاري بدون مشاركت آن انجام  »: دكتر اباذري از جامعه شناسان معاصر ايراني اعتقاد دارد«
ود ، زندگي خود را با نمي گيرد ، يگانه كار مهمي كه مي تواند انجام دهد اين است كه به نظارت بسنده كند و مردم را رها كند تا آنان خ

مردم با وجود تمامي دشواري . ساختن مدرسه و دانشگاه و هنر و فرهنگ و موسسات اقتصادي و نهادهاي مدني ياري گر سرو سامان دهد 
  ])ماهنامه آفتاب(فروپاشي اجتماعي.[ها به دولت اعتماد كرده اند اكنون نوبت دولتها ست كه به مردم اعتمادكند

  . اول بايد دولت مدرن يعني ناظر به جامعه تشكيل شود دولتي كه با ديدگاه پلوراليستي تشكيل شود نه اقتدار گرامي بينيم كه 

بدين ترتيب دموكراسي معنا ندارد وقتي دولت نباشد ، منظور از اين دولت ، دولت مدرن در تاريخ مدرن است كه مشروعيت خويش را از 
دولت در تاريخ ايران به معناي قديمي  .هستيم به اين معنا ، هنوز ما در مرحله اول دولت سازي . كند  مردم مي گيرد و با هرج مرج مبارزه

روزنامه ( اول دولت بعد دموكراسي . [ما هنوز كامل نشده است  ( Nation _ State ) كه با غلبه بوجود مي آيد وجود داشته است اما
 ]) شرق

. ي تواند صداي سازها را در اين جامعه چند صدايي ، هماهنگ و هارمونيك كند و نوايي خوش بنوازدنهاد دولت همچون رهبر اركستر م
 .بدون اينكه به آرمانهاي سرمايه اجتماعي و همبستگي جامعه خدشه وارد شود
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 : منابع اقتباس شده

 ، سال دوم 19، شماره  81مهر / ماهنامه آفتاب / فروپاشي اجتماعي / اباذري ، يوسف  .1
 /111شماره  82تير  28/ روزنامه ياس نو / دغدغه هاي فروپاشي در ترازي نقد / جلايي پور ، حميدرضا  .2
 . 83شماره /  1382آذر  16روزنامه شرق / اول دولت بعد دموكراسي / حجاريان ، سعيد  .3
 /1379چاپ اول )  تهران(نشر شيرازه / منوچهر صبوري/ راه سوم ، بازسازي سوسيال دموكراسي / گيدنز ، آنتوني  .4

  

 . 1379  چاپ اول) / تهران ( انتشارات روزنامه همشهري / مريم پاشنگ / راه سوم ومنتقدانش / گيدنز ، آنتوني  .1
روزنامه ] / پيشنهادهاي فوكوياما براي برقراري دموكراسي در خاورميانه [ من مخالف جنگ عراق بودم / فوكوياما ، فرانسيس  .2

 /183، شماره  1383فروردين  26/ شرق 

  

اما بنده سعي دارم . نوشته شده است 88كه اين يادداشت بر اساس وقايع سياسي قبل از انتخابات رياست جمهوري .لازم بذكر است :تذكر
 به بررسي اين وقايع بپردازم   در آينده نزديك با تحليلي عمقي تر با
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  . . . اين كوهنورد مي تواند قلّه را فتح كند

 )» كوهنورد« نگاهي به داستان كوتاه (

  كوروش مهاجري

اين تعبيرِ عامِ تخيل گستره اي است كه مي . ندارد » عيني « كه الزاماً برابرنهاد » ذهني«رتست از يك پويشِ بمعناي عام عبا »تخيل «
بدين معنا ، تخيل ، مي تواند يكي از كاركردي . تواند از توهمات يك بيمار تا مبانيِ تئوري پردازي هايِ آگاهانه يِ خردمندان را در برگيرد 

اينها نوعي تعاريف عام از مفاهيمِ عام اند اما آنچه جهانِ هنر را مي . زندگي باشد يا صرفاً مهملاتي بيمايه   رازهايِترين مبانيِ كاشف از 
تعابيرِ زيبايي شناسانه يِ تخيل است كه در هر شاخه از هنر به فراخور ماهيت ، نوعِ ارتباط گيريِ آن هنر با ! ) و گاه ويران مي كند ( سازد 

در اين ميان ، عنصرِ تخيل بعنوانِ يكي از عناصرِ پايه و سازنده يِ . ز هنرمند با اثرِ هنري مي تواند تعاريف خاصي داشته باشد مخاطب و ني
 .داستان ، تعريف كم و بيش شناخته شده اي دارد

در واقع ذهنِ نويسنده . به نامِ داستان  تخيل ، بازسازيِ زيبايي شناسانه يِ داده هايِ عيني يا مفاهيمِ مجرّد و انتزاعي در قالبي است :
ط فيلتري است براي تصفيه اي زيبايي شناختي و عبورِ داده ها از اين فيلتر محصولي است با كاركردي معين كه با جهان بينيِ نويسنده ارتبا

از سايرِ عناصر سازنده و شكل دهنده يِ سلولِ بنياديِ است و از اين جهت اساسي تر است . بنابراين تخيل عنصرِ مادر است . مستقيم دارد 
نقشي شبيه . نقشي فراتر از موتورِ محرّك يا استارتر يا چيزي شبيه اينها . عنصري كه در برخي از آثارِ داستاني ، نقشي تام مي پذيرد . آتي 

كاستي هايي كه ما را متقاعد مي كند . ر داستاني است كوتاه با كاستي هايِ بسيا» كوهنورد « . شاهد آن هستيم » كوهنورد « آنچه در 
. اما چيزي در اين داستانِ كوتاه آماتور وجود دارد كه اتفّاقاً اين روزها متاعِ ديريابي است  . مطمئناً با نويسنده اي حرفه اي طرف نيستيم

» درخود »، تخيلي است زنده با كاركردهايِ ) مار تخيلِ بي:   در مقابلِ ايستا( تخيل پويا . مي گذارم » تخيلِ پويا « چيزي كه من نامش را 
كاركردي كه در آن خود تخيل با زايشي كه دارد جهانِ داستاني را شكل مي دهد و صرفاً . ، كاركردي است غيرِ ابزاري » كاركرد درخود «. 

ند و اين روند تا نقطه اي ادامه مي يابد كه نقطه يِ اينجا خيال ، خيال مي آفري. در حد ابزاري براي پيشبرد سايرِ مؤلفه هايِ داستان نيست 
اتفّاقي كه در ادبيات داستانيِ معاصرِ ايران شايد بتوان نمونه هايِ موفقّ و ماندگارِ ) . و نه در ذهنِ مخاطب ( پايانِ نويسنده است بر كاغذ 

به هر روي ، اين داستان نيز از اين حيث اتفاقي است نادر . است » بيژن نجدي « انگشت شماري از آن به دست داد ؛ و البته بارِز ترينِ آن 
در . وارد گودي مي شود كه بيرون آمدني در كارش نيست ) كلمه اول  40كمتر از ( داستان در همان قدم هايِ آغازين  . ) و هرچند نارس( 

 : اين پاراگراف نخستين ما تنها با پنج گزاره مواجه مي شويم

 . است» كوهنورد « داستان يك راويِ فضايِ  . 1

 . كوههايِ سپيد مي رود) ؟ (او هر روز صبح به درونِ  . 2

 . او به اين تكرارِ هرروزه عادت نكرده است . 3

  )چون بويِ پِهنِِ گاو و گوسفند مي گرفت( اين تكرارِ هروزه در او ابتدا ايجاد تهوع مي كرد  . 4

 . محو مي شود» جاك« و » كي «اما ديگر نمي داند  . 5

و ديگر تا پايانِ داستان خبري از خود كوهنورد نيست چراكه نويسنده ما را وارد تخيلِ كوهنورد مي كند و داستان در تخيلِ او . همين و بس 
محو ( پاراگراف  كوهنورد با همان فعلِ آخرِ نخستين. تخيل است كه مرا مجذوبِ اثر مي كند » كاركرد درخود « پيش مي رود و اين همان 

و همين چرخش . » . . . چشم كه باز مي كنم « : واقعاً محو مي شود چرا كه نويسنده جمله ي بعد را اينگونه آغاز كرده است ) مي شوم 
كه در  جلوتر بارقه هايي از شخصيت پردازي مي بينيم. ادامه دهم » تخيلِ پويا « سريع است كه مرا قانع مي كند بپذيرم قرار است با يك 

ادامه رها مي شوند ؛ واكنشِ خيالِ كوهنورد به اينكه چيزي گونه اش را نوازش مي كند ، بي اعتنايي است و چيزي كه ما حق داريم بدانيم 
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مي گونه اش را نوازش ) چيزي ( چرا او ترجيح مي دهد بميرد تا اينكه بداند چه كسي . چرا ؟   :و نويسنده ما را از آن محروم كرده اينست 
اينها پرسشهايي است كه . . . كند ؟ و چرا او اهميتي به اين نوازش نمي دهد ؟ رابطه يِ اين مجود نوازشگر با او و با كليت اثر چيست ؟ و 

در  (مي گويند ؛ هر چند نوعِ پاسخگويي به اين پرسشها بايد همخواني با قالبِ اثر » شخصيت پردازي « پاسخ دادن به آنها را اصطلاحاً 
» . . . در خيالم مهمانيِ مجللي را مي بينم كه  » : در ادامه ما وارد لايه يِ دومِ خيالِ او مي شويم. داشته باشد ) اينجا داستانِ كوتاه 

، اما اينكه مي گويم با نويسنده اي حرفه اي طرف نيستيم . فوق العاده است . چرخش دوم هم انجام مي شود و خيال ، خيال مي آفريند 
معنايش اين بود كه او  « . . . مهمانيِ مجللي را مي بينم كه« : اگر نويسنده جمله را اينگونه آغاز مي كرد . يكي از دلايلش همين جاست 

. يعني او نمي داند به چه سلاحي مسلحّ است » . . . در خيالم « است اما همين آغاز ِ » آگاه « به مهارتي كه در روايتي اينچنين دارد 
از اينجا به بعد ! . . . اتفاق بيفتد اعلام مي كند » حرفه اي « نويسنده چرخش از يك لايه به لايه بعد را كه مي توانست به نرمي و بسيار 

است و » خوردن « كه ويژگيِ بارزِ رفتاري شان » چنگالي ها  -چاقو« ما با توصيفاتي از موجوداتي سبزپوش رو به رو مي شويم به نامِ 
چنگالي شان برايِ خوردن خم مي شوند در مي يابيم كه آنها لوله هايِ سبزرنگي هستند با دو سوراخ در دو  –با آن دستهايِ چاقو وقتي 
شباهت انسانِ عريانِ ايستاده اي كه خم مي . اين تصوير شبيه ترين تصويري است كه مي تواند ما را به ياد رئاليسمِ جادويي بيندازد . انتها 

مداومي كه مي توانست در » پلك زدن « اگر از مسأله يِ ) . دهان و مقعد ( بلعيدن ؛ به لوله اي با دو سوراخ در دو انتها  شود براي
نيمه هشياريِ راوي به او اين احساس را مي . بگذريم ، به يك نيمه هشياري مي رسيم ! ) و نشد ( شخصيت پردازي به كار گرفته شود 

تل « درمي يابد كه آنها نرفته اند چون )نويسنده ( اما راوي  .باشند  رفته ) چنگالي ها –چاقو ( باز كند آنها دهد كه وقتي چشمهايش را 
پس وقتي از آنها اثري نيست رفته اند و ما » ولي از خودشان اثري نبود « : و در ادامه مي خوانيم » بزرگي از مدفوع برجاي گذاشته بودند 

چنگالي ها و  –بعد از اين بر مي گرديم به خلوت راوي بدونِ حضورِ چاقو ! آنها چيست ؟» نرفتنِ « نويسنده از بالاخره نمي فهميم منظور 
: چنگالي ها چه كند ؟ اما اينجا به پارادوكسي ديگر برمي خوريم ؛ او از يكطرف آنها را مي جويد  – كلنجارِ او با خودش كه حالا بدونِ چاقو

افكارم « : و از طرف ديگر مي خواهد از آنها بگريزد » به اميد آنكه آنها را در ديگر سو بيابم اما اثري از آنها نيست  رويم را بر مي گردانم« 
و در پايان سرگيجه است و ! . . . » را آزاد مي گذارم تا به هرجايي كه دلشان مي خواهد بروند ؛ به سراغ هرچيزي تا آنها را فراموش كنم 

چنگالي ها كوهنورد را براي خوردن مي برند و فريادهايِ او كه هرگز شنيده  –يز كردنِ آهن كه به ما مي گويد چاقو همهمه و صدايِ ت
 . . . نمي شود

داستانِ خوبي است چون خبر از نويسنده اي با . ، داستانِ مهيبِ خوردن و خورده شدن است » ثمانه باقرزاده « نوشته » كوهنورد«داستانِ 
و مهارتي ديرياب در روايتي تكان دهنده و نوين در داستان نويسي امروز مي دهد و داستانِ بدي است چون نويسنده به توانايي تخيلي پويا 

 . اين كوهنورد بي شك مي تواند قلّه را فتح كند تنها و تنها اگر نويسنده بخواهد . هايش آگاه نيست
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 » شعرِ كودك در ايران« معرّفي كتابِ 

 )مه( سيد علي مرتضوي فومني 

ان ، با اينكه از كاركردي ترين پايه هايِ بلوغِ اجتماعي و يكي از ادبيات كودك بعنوان يكي از شاخه هاي كمتر به بار نشسته يِ ادبيات اير
اساسي ترين شناسه هايِ رشد شخصيت فردي و اجتماعيِ هر جامعه يِ توسعه يافته اي به شمار مي رود ، در سرزمينِ ما از ديرباز ، نعشِ 

گدانه هايِ زندگي داشته اند ، ادراك جهان را بدونِ درك نيمه جاني بوده است بر دوش آگاهاني اندك شماركه با درك عميقي كه از رن
 . دنيايِ رنگ رنگ كودكان محال مي ديدند

حكايتي بس » شعر كودك « در اين داستانِ تراژيك اما ، بي رمقيِ 
در سرزميني كه شهره يِ آفاق است به شاعري ؛ . تلخ و گزنده تر دارد 

، » شعر كودك در ايران « . ! . . شعر كودك ايران كجايِ كار است ؟
كه چاپِ نخست آن  » حمود كيانوشم« نامِ كتابي است نوشته يِ 

باز مي گردد و پس از انقلاب ، )  1352آبان ( به پيش از انقلاب 
چاپ سوم ( اين كتاب را به چاپ رسانده است » آگاه « انتشارات 
فصل و سر 35اين كتاب با ) . نسخه  2200با شمارگان  1379زمستان 

، » ليلي آهي « : صفحه نوشته شده و تقديم شده است به  132در 
خادمان ادبيات « بعنوان » توران ميرهادي  « و» پروين دولت آبادي «

محمود كيانوش در اين كتابِ مختصر و مفيد ، از . » كودك در ايران 
آغاز كرده و با توصيفات موشكافانه اي از ويژگي » جهان كودك « 

از هنگامه يِ سخن « كودك در يك بازه يِ سنّي مشخص كه هايِ 
از دو سه سالگي تا پانزده شانزده « يعني  » گفتن تا پايانِ بازي

را در بر مي گيرد ، مخاطب را با سوژه اي تعريف شده و قابلِ » سالگي
تصويري كه كيانوش از كودك در . عميق و مطالعه روبه رو مي سازد ت

. اين بازه يِ سنّي به دست مي دهد نزديكيِ بسياري با طبيعت دارد 
بخور ، بخواب ، بازي : كودك از طبيعت مي آيد با پيغام هايِ طبيعت «

 . كن ؛ و ما بزرگها ديري است كه اين پيغامها را فراموش كرده ايم
ما نظامِ ديگري يافته است ، نظامي همه قرارداد ، همه زندگيِ 

اما كودك با خبري از انسانِ نخستين مي آيد ، و . گرفتاريِ ذهن ، همه اختياري برآمده از بي اختياري ، همه اراده يِ معطوف به تسليم 
ودك به انسان نخستين و با جداسازي جهانِ كودك نويسنده با تشبيه ك) .  9و  8ص ( » . . . انسانِ نخستين فرزند راستكردار طبيعت بود 

موجودي كه مقلدّ طبيعت است و . ، انگار ما را با موجودي ناشناخته مواجه مي كند  ) جهانِ تعقّل( از جهانِ بزرگها ) جهان محسوسات (
: بازي ( و حركت خوشزيستي ) خوردن و خوابيدن ( حركت زيستي . است » حركت « مانند انساني كه در جنگل مي زيست ، زندگي اش 

در حركات و ) ريتم ( » وزن « نويسنده با پيش كشيدنِ موضوعِ . و اين نقطه عزيمت نويسنده است براي پرداختن به شعر ) رقص و آواز 
و تندر و شدُآمد  آبِ جاري در يك جويبار ، بارش باران و برف و تگرگ و نيز آذرخش( زمزمه هايِ يك كودك و ما به ازايِ آن در طبيعت 

. شما بزرگها براي كودك جغجغه ساخته ايد « : ، نمود ريتم در دنيايِ آزاد كودك را باز مي نماياند . . . ) فصول و رويش و ريزشِ برگها و 
مِ يكنواخت لذّت ديده ايد كه او از كوبيدنِ چيزي بر چيزِ ديگر با ريت . جغجغه چيست ؟ تقليدي است از ريتم هاي حركتي و صوتيِ كودك

» وزنِ سخن « نويسنده در ادامه از ) .  11ص ( » . . . دو ريتمِ حركتي و صوتيِ او را در يك فالب ريخته ايد و به دستش داده ايد . مي برَد 
ريتمهاي صوتي كودك سخن گفتن را هم در مسيرِ  : » كلمه« مقدم است بر ادراك او از » موسيقي«مي گويد و اينكه ادراك كودك از 

بنابراين نويسنده ) .  12ص ( »نامهايِ او آوازهاي اوست . اوست كه در ابتدا به اشياء و امور و مفاهيم نام مي دهد . خود دنبال مي گيرد 
 »قاموسِ كلامي « مي شود و نويسد كه بزرگها اين قاموسِ موزيكيِ كودك را به  »قاموسِ موزيكي « براي كودك قائل به وجود يك 

او با بيانِ نزديكيِ زبانِ كودك تازه زبان گشوده به زبانِ بوميان كه به دليلِ همراهيِ بيشترشان با طبيعت از موسيقي . تبديل مي كنند 



 ٣۵
 1388مرداد اتخصصي علوم انسانينشريه  – هانهآگا

 چهارمشماره  –اول ال س www.agahane.com

كودك با تكرار هجاها كلمه مي « : در ساخت هجاهايِ همسان يا هماهنگ مي اندازد » تكرار « سرشارتر است ، نگاهي ديگربار به عنصرِ 
و اولويت » زيبايي كلامي « نويسنده پس از پرداختن به ) .  14ص ( » . . . جمله هايِ او پاره هايي هستند از آواز . ، جمله مي سازد  سازد

زمه ، آواز ، رقص و در زم( موسيقيِ واژگان بر معنايِ واژگان در ذهنِ كودك كه هر واژه را صرفاً ابزاري مي بيند برايِ رسيدن به هدفش
را مربوط به دنيايِ بزرگها دانسته اذعان ميكند از » معني « را مطرح مي كند و اساساً  » بي معنايي در بازي« ، مفهومِ ) لام بازي يك ك

ما در « : نيست ، اينهمه معنا و معناگرايي و معناجويي به چه كارِ ما بزرگها آمده است » ناشناختگي « آنجايي كه حقيقت زندگي چيزي جز 
اگر بودن و خوش بودن ، . نگ وجود و حركت خود در همه چيز جويندة معناييم ، حال آنكه خود معنايِ عاليِ حيات را نمي شناسيم افقِ ت

زيستن و زيبا زيستن به مفهومِ علمي و اخلاقيِ آن مراد باشد ، پس اين همه اعمالي كه در طولِ يك عمر از ما صادر مي شود آيا همه در 
ه همين مراد است ؟ چگونه مي توانيم عملِ خود را در حمله ي چنگيز ، در كوره هايِ آدمسوزيِ هيتلر ، در بمبارانهايِ بيمزة طريقِ رسيدنِ ب

ن ويتنام ، در رسيدن به ماه و ستاره ، در تفنّنِ سيري برلاشه گرسنگي ، و بسيار عمل ديگر را در طريقِ رسيدن به همان مراد ، يعني رسيد
تفاوت ميانِ اعمال بيمعنيِ كودك . ا زيستن بدانيم ؟ نه ، ما بزرگها هم براي بسياري از اعمالِ خود معنايي نمي توانيم يافت به زيستن و زيب

نويسنده پس از قياسِ تفاوت كار و )  17ص ( » و اعمالِ بيمعنيِ ما فقط در زشتي اعمالِ بيمعنيِ ما و زيبايي اعمالِ بيمعنيِ كودك است 
زندگي باشد  بازي در نگاه اگر « : كودكان و بزرگها ، از به بازي گرفته شدن همه چيز در جهانِ كودك سخن مي گويد كه شايد خود هدف

چيست ، اما هرگز به آن نمي رسيم زيرا كه هدف دانستن يا بزرگ » بزرگي « بزرگ شدن را دانستن بينگاريم ، ما بزرگها مي دانيم كه 
كوچكها يا كودكان ، بي آنكه خود بدانند بزرگند ، يعني كه هدف دانستن را زندگي مي كنند ، و هنگامي اين و . بودن را گم مي كنيم 

پس از اين نگاه اجمالي اما عميق ) .  20ص ( » حقيقت را كشف مي كنند كه بزرگ شده اند و هدف دانستن يا بزرگ بودن را گم كرده اند 
ابهام سرچشمه تخيل است و آشكاري « بعنوانِ سرچشمه يِ شعر و افسانه سخن مي گويد و اينكه  »تخيل « به جهان كودك ، نويسنده از 

)  21ص ( » انسان نخستين همچون كودك تخيل بيشتر داشت تا تفكّر ، زيرا كه در زندگيِ او ابهام بيشتر بود تا آشكاري . سرچشمه تفكر 
ن تخيل است كه گاه شعر مي سازد و گاه افسانه ، و شعر و افسانه چنين قرابتي دارند ، هر اي« : مي گويد » زيباييِ ابهام « و در ادامه از . 

او سپس وارد ) .  23ص ( » دو حقيقتها و واقعيتها را مي نمايند ، اما نه برهنه و آشكار ، بلكه در پرده يِ ابهام و با رنگها و آهنگهايِ تخيل 
شان را با عنوانِ مكانيزمِ شعر و افسانه شده و دو كاركردزندگي « : بررسي مي كند » زندگي سوز بودن « و » زندگي ساز بودن  « متضاد

ش و سازند زيرا كه تاريخ حقيقتهايِ خاموش مانده يِ گروه هايِ ساده جوامعند ؛ زيرا كه دانشكده هايِ علومِ اجتماعيِ طبقات محروم از دان
اما زندگي سوز هم هستند زيرا كه « و  .) 25ص ( » . . . نايافته و آرزوهايِ برنيامده اند  قدرتند ؛ زيرا كه تمثيلهايي براي شاديهايِ

 سازندگانِ آنها همه آگاه نبوده اند ، همه داننده پنهان كننده نبوده اند ؛ زيرا كه افسانه ها گاه زمزمه اي بوده اند خواب آور برايِ
اينجاست كه نويسنده مجال را در مي يابد و در بيانِ اهميت شعر ) .  25ص ( » شان نگاه داشت زهرخوردگاني كه بايد به سيليِ آگاهي بيدارِ

شعرها هم مانند افسانه ها با همه خيالها و زيبايي ها مي توانند زندگي ساز باشند يا زندگي سوز ، و اينجاست كه شعر « : كودك مي نويسد 
بزرگها همينند كه هستند ، و تو هر شعري به آنها بدهي ، در آن  . ر كرسيِ بلندتري مي نشاندكودك در برابرِ شعرِ بزرگها اهميت خود را ب

اما كودك . خود را مي جويند ، و چون خود را نيابند ، آن شعر را آيينه اي نامناسب مي دانند و به دورش مي اندازند و فراموشش مي كنند 
از اينجا به بعد  . ( 26ص ( » هر شعري كه به او بدهي در آن خود را مي سازد آن نيست كه هست ، آن است كه خواهد شد ، و تو 

هاي نويسنده ،كودك در ايران را از نظر مي گذراند و از آنجا وارد شعرِ كودك در ايران ، شعر در كتابهاي درسي و غير درسي شده ، از ويژگي
و در ادامه از وزن در شعر . وعِ قافيه ، قافيه در شعر كودك و اهميت آن مي شود شعر عاميانه گفته و با درنگي كوتاه بر معنيِ شعر وارد موض

وصفي ، تمثيلي ، ( ، مضامينِ شعر كودك ) تفويف ، ترصيع ، تجنيس ، تكرير ، مطابقه(كودك ، تنوع در اوزان عروضي ، صنايع بديعي 
وضوعات مهمل سخن مي گويد و كتاب را با اشاره هايي در پايان و ، قصه و نمايشنامه ، لالايي ، م) رفتاري ، آموزشي و چندجنبه اي 

از محمود كيانوش تا كنون اين كتابها در محدوده يِ ادبيات كودك و نوجوان منتشر . تمام مي كند  30/11/1351يادداشتي كوتاه مورخ 
ه بال باغ ستاره ها بچه هايِ جهان طاقِ هفت رنگ زبانِ چيزها طوطيِ سبز هندي نوك طلايِ نقر: شعرِ كودكان و نوجوانان : شده است 

از بالايِ پله يِ ) مجموعه داستان ( دهكده يِ نو ) يك داستان ( آدم يا روباه : آفتابِ خانه يِ ما شعر به شعر داستانِ كودكان و نوجوانان 
حمامي ) يِ داستان هايِ سهراب ، سياوش ، فرود بازنويس] ( آفتاب  سياهي ، شبگير ،[ از كيكاووس تا كيخسرو ) مجموعه داستان ( چهلم 

 )يك داستان( ها و آب انباري ها 
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 مصاحبه با هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا پيرامون حوادث اخير

 هيوا سعيدپور

در راستاي اين كه پيش از انتخابات ما اقدام به پراكندن بخشي از خاطراتمان از دوست قديمي نئاندرتالمان به نام 
ما سعي كرديم كه هر چه خاطره از وي در ذهنمان هست  1ر نشدهاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا نموديم، و از آنجا كه انتخابات ختم به خي

اما من به شدت به . در ابتدا چند بار به خوابم آمد  .هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا بسيار موجود لجوجي است .اما نشد. ديليت كنيم-شيفت
 .وي بي توجهي كرده و حتي براي اينكه نتواند به خوابم بيايد چند شب نخوابيدم

ز به دست خود بسته بود و تي شرتي با همين …او كه يك دستبند س. يك روز كه سر ظهر خوابم برده بود ناگهان به خوابم آمد اما
 .بر تن داشت، من را مجبور كرد كه با وي مصاحبه اي مطبوعاتي انجام دهم 2مضمون

وست عزيزم هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا صورت نشر مصاحبه ي مذكور صرفا در جهت رفع بلا و رجم ارواح خبيث و مخصوصا روح د
  .گرفته و هيچ دليل سياسي، فرهنگي، اقتصادي، ورزشي و غيره اي ندارد

 .جناب هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا لطفا خودتان را به اختصار معرفي كنيد و در باره سوابق سياسي خود مختصري بيان بفرمائيد :من

 .ن هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا هستمم :هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا

من و هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا با تعجب همديگر را نگاه مي كنيم و از اينكه ديگري منظورمان را نمي فهمد، . مقدار معتنابهي مكث[
 ]متعجبيم

جناح هاي سياسي كمي شفافتر توضيح  از 3اگر امكان دارد در مورد سوابق سياسي و وابستگي خودتان به هر كدام يا هيچكدام... بله  :من
 !بفرمائيد

. به هيچ وجه طرفدار هيچ كدام از طرف هاي درگير نيست 4حزب ما. من هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا هستم :هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا
 !ا است و لاغيرما مستقليم و ترديد نداريم كه همه متقلب هستند و برنده انتخابات فقط هاكورنولوخيناژيحاخرفستريك

منظورتان . ببخشيد آقاي هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا، اما هيچ نامزدي به نام هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا در انتخابات حضور نداشت :من
 اين است كه ايشان رد صلاحيت شده اند؟

 !نه :هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا

 ]سكوت[

 .لطفا بيشتر توضيح دهيد :من

هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا از داخل باتلاق بيرون آمد و همه ديدند كه او . واضح است :ژيحاخرفستريكاهاكورنولوخينا
 5.هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكاي جديد است

 منظورتان اين است كه ايشان در انتخابات كانديد نشده اند و بعد چون از توي باتلاق تشريف آورده اند بيرون، رئيس جمهور هستند؟ :من

 .نه :هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا
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 پس چي؟ :من

 .رئيس هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا است :هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا

 ...سوالم را اطلاح مي كنم؛ شما مي دانيد قانون انتخابات به صراحت مي گويد. عذرخواهي مي كنم :من

تمام ! نمي دانم چرا بيخودي داريد خودتان را اذيت مي كنيد. ريكا استرئيس هاكورنولوخيناژيحاخرفست :هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا
آنوقت شما . دويست و پنجاه و يك هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا به وضوح ديدند كه هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا از توي باتلاق بيرون آمد

 !در مورد قانون براي من سخن مي سراييد؟

 ...دنداما ميليون ها نفر راي دا :من

يا چند مليون نفر به . لابد مي خواهيد بگوييد كه چند مليون آدم سبز آمدند توي خيابان و آشوب راه انداختند :هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا
د هم بنابراين اگر چند ميليار. هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا كه نيستند .آنها همه آدم هستند! خب كه چي؟... كانديداي پيروز راي دادند

 6...وقتي يك هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا از توي باتلاق بيرون مي آيد، ديگر جاي هيچ حرف و حديثي نمي ماند. باشند فرقي نمي كند

  

  

--------------------------------------------------------------------- 

 :زير ورقي

 (لطفا زنگ بزنيد به تخليه چاه يا لوله بازكني. (ر چيز تاريخ گير كرده ايمآخر ما د. شايد هم شده باشد و ما بي اطلاعيم . 1

اميدوارم به زودي . البته اين كلمه واقعا چيز خطرناكي است . قشنگتر است رنگاز كلمه ي  مضموناحساس كردم كلمه ي  . 2
 .يك چيز ديگر بگذارد و خيال هم راحت شود رنگفرهنگستان به جاي 

اين . مصاحبه گر سعي دارد نظرات خود را به مصاحبه شونده القاء كند. جلب مي نمائيم هيچكدامه ي محترم را به واژه ي توجه خوانند . 3
 اپوزيسيون داخلي نشريه– .بر خلاف اصول و موازين حقوق بشر بوده و محكوم هست

 .ثل بقيه ي چيزهاي مربوط به انسان هاي نئاندرتالم. بعدا كاشف به عمل آمد كه نام حزب مذكور هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكا است . 4

: يعني "هاكورنولوخيناژيحاخرفستريكاي جديد "لازم به يادآوري است كه / 1388شماره ي دوم، خرداد . ك نشريه اينترنتي آگاهانه.ر . 5
 .رئيس جديد

ناچار ) باز هم در نشريه(ن و عصبانيت جناح پيروز به دليل تظاهرات اپوزيسيون رنگي در داخل نشريه و تلاش آنها براي آبستراكسيو . 6
چرا كه تا همين جا هم چند سر و دست شكسته و خسارت هاي جبران ناپذيري به سروِر و دامنه ي . شديم بقيه ي مصاحبه را لاك بگيريم

 ...سايت وارد آمده

 ] … … … … …خف …بادسردبير ننگت  …سلام عليكم …آخ …استعف …درود …مرگ …صداي شكستن سر، دست، پا[
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 ! ديده شدن به بهاي مردن

   مهدي روزرخ

  
براي رسيدن به هدف تا كجا مي توان پيش رفت ؟ در دنيايي كه پر از رسانه هاي گوناگون است ، براي شنيده شدن و تاثير گذاري بايد 

ر پنهان مي كنند تا آنچه مخاطب خاصيت رسانه ها اين است كه مهمترين خبرها را زير پوشش رنگ و تصوي. هزينه هاي كلاني پرداخت 
خطوطي كه راهنماي رسيدن به اهداف صاحبان خبرگزاري ها و هموار ساز هدايت ذهن مردم به !مي بيند ، خطوط درهي باشد از واقعيت 

 .… به سمت و سوي مورد نظرشان است

تصويري كه ارزشش نه ، كادربندي ! ي خيره نگه دارد اما گاه تصويري مي تواند مرز رسانه ها را در هم شكند و چشم جهانيان را به گوشه ا
بلكه جان تصوير ، از نيروي انساني مي آيد كه مي خواهد بگويد و ديده ! مناسب و نه كنتراست خوب و نه هيچ المان تصويري هنري است 

 همين! شود 

ظرف  .نشست  ي در شهر سايگون ويتنام ،چهار زانو در خيابان شلوغ Thich Quang Duc راهب بودايي ، 1963 ژوئن سال  11در .
بنزين را بر سرش خالي كرد و به جرقه ي كبريتي ، اعتراض اش را نسبت به سركوبهاي بي رحمانه سازمان هاي ظاهرا غير دولتي عليه 

 ..… بودايي ها مطرح كرد

 .ويتنام شد پايه گذار تحولات بسياري در اين تصوير تكان دهنده ، به سرعت در تمام دنيا منتشر و 

قدرت رسانه ها ، يا بي توجهي دنيا به مفهوم خاك گرفته ي انسانيت ؟ كداميك سبب مي شود كه براي ديده شدن ، انسان مجبور مي 
 مرگ را به اين شكل انتخاب كند؟ ، شود


